
H A F T - E - S O B H D A I L Y

روزنامه فرهنگی ،  اجتماعی
شهری  واقتصاد         ی ایران
پنجشنبه|16 مرداد 14۰4| شماره 4118
8   صفحه| قیمت 1۰۰۰۰ تومان

ایران، کشوری با ظرفیت های عظیم انسانی و اقتصادی، 
در سال های اخیر با چالش حضور گسترده اتباع خارجی 
غیرمجاز در بازار کار مواجه بوده است. این حضور، هرچند 
در برخی موارد به پر کردن خلأهای نیروی کار در مشاغل 
ســخت کمک کرده، اما تبعات منفی آن بر فرصت های 
شغلی جوانان ایرانی، اقتصاد ملی و حتی امنیت اجتماعی 
غیرقابل انکار اســت. امروز، مطالبه عمومی مردم ایران و 
سیاست قاطع دولت بر اخراج اتباع غیرمجاز و بازگرداندن 
آن ها به کشورهایشــان با حفظ احترام و کرامت انسانی 
متمرکز شده است. اما این سیاست تنها زمانی به موفقیت 
کامل خواهد رسید که با ایجاد شرایط کاری مناسب برای 

جوانان ایرانی همراه شود. 

  اخراج اتباع غیرمجاز: ضرورتی برای 
بازسازی بازار کار

حضور اتباع خارجــی غیرمجــاز در ایــران، به ویژه در 
بخش هایی مانند کشــاورزی، شــیلات، ساخت وساز و 
حتی مشــاغل خدماتی مانند پاکبانی، به چالشی جدی 
برای بازار کار تبدیل شده است. گزارش ها نشان می دهد 
که بخش قابل توجهی از این اتباع بدون مجوز قانونی و با 
دستمزدهای پایین در مشاغلی مشــغول به کار بودند و 
هستند که می توانستند فرصت هایی برای جوانان ایرانی 
فراهم کنند. این وضعیت نه تنها بــه بی عدالتی در توزیع 
فرصت های شــغلی منجر شــده، بلکه با کاهش انگیزه 
کارفرمایان برای رعایت حقوق قانونــی کارگران ایرانی، 
مانند پرداخت بیمه و دستمزد عادلانه، به تضعیف جایگاه 
نیروی کار داخلی دامن زده است. دولت ایران با درک این 
چالش، سیاست های قاطعی برای شناسایی و بازگرداندن 
اتباع غیرمجاز به کشورهایشان اتخاذ کرده است. خروج 
نزدیک به یک میلیون نفر از اتباع غیرمجاز از مرزهای کشور 
در سال جاری، نشانه ای از عزم جدی برای ساماندهی این 
وضعیت اســت. این روند نه به معنای اخراج بی رحمانه، 
بلکه بازگشــت محترمانه و داوطلبانه اتباع به سرزمین 
مادری شــان اســت. با این حال، برخی از اتباع غیرمجاز 
همچنان از خوداظهــاری و دریافــت مجوزهای قانونی 

خودداری می کنند، که این موضوع می تواند نشــانه ای از 
نیت های غیرشفاف یا عدم تمایل به فعالیت قانونی باشد. 
تداوم این سیاســت نه تنها به نفع اقتصاد ملی است، بلکه 
پاســخی به مطالبه عمومی مردم ایران برای بازگرداندن 
فرصت های شغلی به نیروی کار داخلی محسوب می شود.

  جوانان ایرانی: سرمایه ای که باید قدر دانست 
ایران با جمعیتی جوان و تحصیل کرده، از ظرفیت عظیمی 
برای تأمین نیروی کار مورد نیــاز در بخش های مختلف 
برخوردار است. با این حال، وابســتگی بیش ازحد برخی 
صنایع به نیــروی کار خارجی ارزان، فرصت های شــغلی 
را از جوانان ایرانی ســلب کرده است. مشــاغلی مانند کار 
در مرغداری هــا، گاوداری ها، یا ساخت وســاز که به دلیل 
شرایط سخت یا دستمزد پایین کمتر مورد استقبال نیروی 
کار داخلی قرار گرفته اند، با اصلاح سیاســت های بازار کار 
می توانند به گزینه هایی جذاب برای جوانان ایرانی تبدیل 
شــوند. یکی از مهم ترین موانع جذب نیــروی کار ایرانی، 
دســتمزدهای غیرعادلانه و فقدان حمایت های کافی از 
کارگران است. کارفرمایانی که به بهانه کاهش هزینه ها از 
اتباع غیرمجاز استفاده می کنند، نه تنها به اقتصاد ملی آسیب 
می زنند، بلکه با دور زدن قوانیــن بیمه و حقوق کارگری، 
انگیزه جوانان ایرانی برای ورود به این مشــاغل را کاهش 
می دهند. اگر دســتمزدهای واقعی و عادلانه به کارگران 
ایرانی پرداخت شود و شــرایط کاری بهبود یابد، بی تردید 
شاهد استقبال گسترده تر جوانان از این مشاغل خواهیم بود.

  اصلاح سیاست های بازار کار: گامی 
به سوی عدالت

برای بازگرداندن فرصت های شــغلی به جوانان ایرانی، 
دولت و نهادهای مســئول باید سیاست های جامعی در 
حوزه بازار کار اتخاذ کنند. نخســت، نظارت دقیق تر بر 
کارفرمایان برای جلوگیری از اســتخدام اتباع غیرمجاز 
ضروری است. جریمه های ســنگین و برخورد قانونی با 
کارفرمایانی که قوانین کار را نقــض می کنند، می تواند 
انگیزه اســتفاده از نیروی کار غیرقانونی را کاهش دهد. 

دوم، ایجاد مشــوق هایی مانند معافیت های مالیاتی یا 
یارانه های بیمه برای کارفرمایانی که نیروی کار ایرانی را 
به کار می گیرند، می تواند به تغییر رفتار آن ها کمک کند.

علاوه بر این، آموزش و توانمندسازی جوانان ایرانی برای 
ورود به مشاغل سخت یا تخصصی که پیش تر در اختیار 
اتباع خارجی بوده، باید در اولویت قرار گیرد. برنامه های 
آموزشی کوتاه مدت، کارآموزی و حمایت از استارتاپ های 
محلی می توانند به جوانان کمک کنند تا مهارت های لازم 
برای این مشاغل را کسب کنند. همچنین، بهبود شرایط 
کاری، از جمله تامین ایمنی، افزایش دســتمزد و ایجاد 
محیط های کاری مناسب، می تواند این مشاغل را برای 

نیروی کار داخلی جذاب تر کند.

  پیامدهای مثبت اخراج  اتباع غیرمجاز
اخراج اتباع غیرمجاز نه تنها به بازســازی بــازار کار کمک 
می کند، بلکه پیامدهای مثبت اجتماعی و اقتصادی متعددی 
به همــراه دارد. کاهش حضور اتباع غیرمجــاز می تواند به 
تقویت انسجام اجتماعی و کاهش تنش های فرهنگی کمک 
کند. همچنین، این اقدام فرصت های شغلی را به نیروی کار 
داخلی بازمی گرداند و به کاهش نرخ بیکاری، به ویژه در میان 
جوانان، منجر می شود. از منظر اقتصادی، استفاده از نیروی 
کار ایرانی به جای اتباع غیرمجاز، جریان مالی را در داخل 

کشور نگه می دارد و به تقویت اقتصاد ملی کمک می کند.

  چالش ها و راهکارها
با وجود مزایای اخــراج اتبــاع غیرمجاز، این سیاســت با 
چالش هایی نیز همراه است. برخی صنایع، مانند ساخت وساز 
و خدمات شهری، به دلیل وابستگی طولانی مدت به نیروی 
کار خارجی، با کمبود نیروی کار مواجه شده اند. این موضوع 
نشان دهنده ضرورت برنامه ریزی دقیق برای جایگزینی نیروی 
کار ایرانی است. دولت می تواند با همکاری بخش خصوصی و 
نهادهای آموزشــی، برنامه های فوری برای جذب و آموزش 
نیروی کار داخلــی طراحی کند. همچنین، اطلاع رســانی 
گسترده درباره فرصت های شغلی موجود و حمایت از کارگران 
ایرانی در این بخش ها می تواند به تسریع این روند کمک کند.

  تکیه بر نیروی کار ایرانی 
ایران در مســیری قرار گرفته که می تواند بــا اخراج اتباع 
غیرمجاز و اصلاح سیاست های بازار کار، فرصت های شغلی 
را به جوانان خــود بازگرداند. این اقــدام نه تنها به عدالت 
اقتصادی و اجتماعی کمک می کند، بلکه به تقویت هویت 
ملی و خودباوری در میان نیروی کار ایرانی منجر می شود. 
با ایجاد شرایط کاری مناسب، نظارت دقیق بر کارفرمایان، و 
سرمایه گذاری در آموزش و توانمندسازی جوانان، می توان 
آینده ای روشــن برای بازار کار ایران رقــم زد. می توانیم با 
عزمی ملی، فرصت های شــغلی را به فرزندان این سرزمین 
بازگردانیم و با تکیه بــر ظرفیت های داخلی، گامی بلند در 

مسیر توسعه و پیشرفت کشور برداریم.

  یادداشت

اخراج اتباع غیرمجاز؛   فرصتی برای احیای بازار کار ایران
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عمویم 
رئیس 

تلویزیون 
شد؛ من 

ضرر کردم!

گپ و گفت خودمانی 
با حمیدرضا 

علی عسگری،  ستاره 
 پرسپولیسی که 

زود خاموش شد
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اخلاق رسانه و سرمایه اجتماعی
وقتی تابناک از وال استریت ژورنال خبر جعل می کند

در عصری که اخبار در عرض چند دقیقه به میلیون ها نفر می رسد ، 
مسئولیت رسانه ها برای  انتشار اطلاعات درست دوچندان می شود

چرا وزن 
نان   در 

نانوایی ها 
کم  می شود؟

 از کم فروشی خزنده تا فرسایش 
اعتماد در کوچه های تهران

ویروس چینی
اضـطراب جـهانی

  جنوب چین با ویروسی قدیمی و  ۷ هزار مبتلا غافلگیر   
و شهر فوشان  قرنطینه شد
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   گزارش

چرا نرخ زادوولد کاهشی است؟ چرا آمار ازدواج  روندی 
نزولی دارد؟ آخرین بار که ماشین عروس در خیابان 
دیده ایم کی بود؟ چرا انتشاراتی ها از کاهش خرید و 
انباشت کتاب در انبارها می گویند و نرخ تیراژ کتاب 
پایین آمده اســت؟ چرا ورودی دانشجو به دانشگاه 
روندی کاهشی دارد؟ چرا نرخ رشد اقتصادی چنگی 
به دل نمی زند؟ آیا جایی هســت که بتوان پاسخ به 
همه این پرســش ها را در آن یافت؟ آیا دماسنجی 
وجود دارد که نشــان بدهد حال عمومی جامعه از 
منظر روانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 
خوب اســت یا بد؟ برخلاف تصور بله، وجود دارد اما 

شاید پاسخ غیرمنتظره باشد.
 بازار بورس و سرمایه دماسنج امید و اقتصاد کشور 
اســت. هروقت حال این بازار خوب باشد یعنی حال 
عمومی اقتصاد و اجتماع در معنای اعم کلمه خوب 
اســت. اما این روزها تب ســنج بیماری های جامع 
شــکاف های عمیق تری را نشــان می دهــد. وقتی 
شــاخص های چهارگانه بورس برای مدتی طولانی 
فرو می ریزند یعنی اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی 
و توان اقتصادی جامعه در سراشیبی است. در چنین 
فضایی، نه کسی دل به ازدواج می بندد، نه توان سفر 
کردن دارد، نه می تواند هزینه دانشگاه را بپردازد و نه 
حتی حال و حوصله خرید روزنامه ای مثل همین که 
در دست شماســت دارد تا همین گزارش را بخواند. 
اصلا حال و حوصله خواندن ندارد. نتیجه اینکه وقتی 
شــاخص بورس نزولی و رنگ آن قرمز است نه فقط 
اقتصاد، که نرخ فرزندآوری، نرخ ورود به دانشگاه ها، 
تیراژ روزنامه هــا و کتاب ها، نرخ ازدواج، نرخ رشــد 
اقتصادی همه و همه رو به کاهش اســت، اما تورم و 
قیمت ها در بازارهای طلا، ارز و خــورد و خوراک و 
لباس و پوشاک آموزش و تحصیل حتی گوشت قرمز 

و سفید همه رو به افزایش است. 

   ریشه های بحران: وقتی اعتماد
 از بورس می گریزد 

بازار بورس ایران، که زمانی قــرار بود موتور محرک 
اقتصاد و مقصدی امن برای سرمایه های خرد باشد، 
حالا به آینه ای شکســته از ناکامی هــای اقتصادی 
تبدیل شــده اســت. ارزش دلاری بازار سهام ایران 
به زیر 100میلیارد دلار ســقوط کرده، در حالی که 
وعده هــای بلندپروازانه ای مثل رســیدن به ارزش 
500 میلیارد دلاری هنوز در گوش سرمایه گذاران 
طنین انداز است. این سقوط، تنها یک عدد نیست؛ 
نشانه ای از فرار سرمایه ها، کاهش اعتماد عمومی و 
مهاجرت نقدینگی به بازارهای موازی مانند طلا و ارز 
است. کارشناسان معتقدند که عوامل متعددی دست 
به دست هم داده اند تا بورس را به این روز بیندازند، 

از نوســانات نرخ ارز که ارزش ریالی دارایی ها را در 
مقیاس جهانی کوچک کرده، تا تنش های سیاسی 
و اقتصادی که اعتماد سرمایه گذاران را سلب کرده 
اســت. این وضعیت، به ویژه پس از جنگ 12روزه، 
تشدید شد و خروج سنگین پول های حقیقی از بورس 
به سمت بازارهای طلا و ارز را رقم زد. در این میان، 
نبود اقدامات موثر از ســوی دولت و سازمان بورس 
برای بازگرداندن اعتماد، زخم را عمیق تر کرده است.

   بازارهای موازی: تب طلا و ارز، 
رکود مسکن

وقتی بورس از نفس می افتد، ســرمایه ها به دنبال 
پناهگاهــی امن تر می گردنــد. بازار طــلا و ارز، به 
دلیل بازدهی سریع تر و نوســانات بالا، مقصد اصلی 
ســرمایه های ســرگردان شــده اند. قیمت طلا در 
ماه های اخیر با شــتابی نگران کننده رشــد کرده و 
نرخ ارز آزاد به بیش از 93 هزار تومان رسیده است. 
این افزایــش نه تنها ارزش دارایی هــای مردم را در 
برابر تــورم حفظ نمی کند، بلکه فشــار مضاعفی بر 
خانوارهای کم درآمد وارد مــی آورد که توان خرید 
حتی مایحتاج اولیه را از دست داده اند. بازار مسکن 
نیز، برخلاف انتظار، در رکود عمیقی فرو رفته است. 
بسیاری از ســرمایه گذاران، که پیش تر به این بازار 
به عنوان گزینــه ای مطمئن نــگاه می کردند، حالا 
در حال خروج از آن هســتند تا ســرمایه خود را به 
طلا و ارز منتقــل کنند. این مهاجــرت نقدینگی، 
نشــان دهنده بی اعتمادی عمیق به ثبات اقتصادی 
است و پیامدهای آن در زندگی روزمره مردم مشهود 
اســت که از کاهش قدرت خرید تا ناتوانی در تامین 

هزینه های اساسی مشاهده می شود.

   تورم افسارگسیخته: 
گوشت گوسفندی، نماد ناکارآمدی 

در حالی که بورس و بازارهای مالی در تلاطم اند، تورم 
در بازار کالاهای اساسی، به ویژه گوشت قرمز، زندگی 
مردم را بیش از پیش دشوار کرده است. قیمت گوشت 
گوســفندی در چهار ماه گذشته 30 درصد افزایش 
یافتــه و از 650هزار تومــان در آذر 1403 به بیش 
از یک میلیون و 125 هزار تومــان در مرداد 1404 
رسیده است. این رشد سرسام آور که در هشت سال 
گذشته به 1748درصد رسیده، سفره های مردم را 
کوچک تر کرده و نشان دهنده ناکارآمدی در زنجیره 
تولید و توزیع اســت. تولیدکنندگان دامپروری از 
مشکلات متعددی سخن می گویند و از کمبود انرژی 
و خشکسالی که مراتع را نابود کرده، تا گرانی خوراک 
دام به دلیل نوســانات ارزی داد سخن می دهند. با 
این حال، حتی تلاش های دولــت برای تنظیم بازار 

از طریق واردات گوشت با ارز ترجیحی نیز نتیجه ای 
در پی نداشــته است. این شکســت، نه تنها صدای 
اعتراض مردم را بلند کرده، بلکه نشــان می دهد که 
سیاست های مقطعی و بدون برنامه ریزی، نمی توانند 

غول تورم را مهار کنند.

   پیامدهای اجتماعی: زندگی  در سایه بحران 
افت بورس و گرانــی در بازارهای ارز، طلا و کالاهای 
اساســی، تنها به اعداد و ارقام محدود نمی شود؛ این 
بحران، زندگی روزمره مردم را به حاشیه رانده است. 
کاهش نرخ ازدواج، فرزندآوری و ورود به دانشگاه ها، 
تعطیلی یکی پس از دیگــری روزنامه ها، افت تیراژ 
کتاب، کاهش نرخ سرانه مطالعه همگی از نشانه های 
کاهش سرمایه اجتماعی و امید به آینده است. وقتی 
جوانان نمی توانند هزینه های اولیه زندگی را تأمین 
کنند، طبیعی است که انگیزه برای تشکیل خانواده 
یا ادامه تحصیل کاهش یابد. حتی خرید ساده یک 
روزنامه برای آگاهی از اوضاع، برای بسیاری به کالایی 
لوکس تبدیل شده است.این وضعیت، اعتماد عمومی 
را به شــدت تضعیف کرده است. ســرمایه گذاران 
خرد، که اغلب از طبقه متوسط هستند، با ضررهای 
سنگین در بورس مواجه شده اند و حالا به بازارهای 
پرریسک تر مانند ارز و طلا و رمز ارز روی آورده اند. این 
چرخه معیوب، نه تنها اقتصاد را شکننده تر می کند، 
بلکه شــکاف طبقاتی را عمیق تر و امید به بهبود را 

کم رنگ تر می سازد.

   ضرورت تغییر: بازگشت  اعتماد به اقتصاد 
برای برون رفت از این بحران، نیاز به اقدامات فوری 
و هماهنگ است. دولت باید با سیاست گذاری های 
شــفاف، از جمله تثبیت نــرخ ارز، حمایت از تولید 
داخلی و تقویت نظارت بر بازارها، اعتماد را به اقتصاد 
بازگرداند. در بخش بورس، ارائه مشــوق هایی مانند 
معافیت های مالیاتی برای شــرکت ها و حمایت از 
سرمایه گذاران خرد می تواند جریان نقدینگی را به 
این بازار بازگرداند. در بازار کالاهای اساسی، حمایت 
از تولیدکنندگان داخلی، به ویژه در بخش دامپروری 
و اصلاح نظام توزیع، ضروری است. امید در کشور نیاز 
به بازسازی دارد. بورس، طلا، ارز و حتی بازار گوشت، 
همگی آیینه ای از وضعیت اقتصادی ایران هستند. تا 
زمانی که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بازسازی 
نشود، نمی توان انتظار بهبود در این بازارها داشت. این 
بحران، فرصتی است برای بازنگری در سیاست های 
اقتصادی و تمرکز بر توانمندســازی مردم. آینده ای 
روشن برای ایران، تنها با بازگرداندن امید به جوانان، 
حمایت از تولیــد و ایجاد ثبــات در بازارها ممکن 

خواهد شد.

چرا وقتی حال بورس خراب است کسی حتی روزنامه هم نمی خواند

اقتصاد بیمار، زندگی را به حاشیه می راند

اقتصاد که ضعیف می شود مصرف فرهنگی خانوار 
ایرانی کاهش پیدا می کند 

وقتی شاخص های اقتصادی برای مدتی طولانی 
فرو  می ریزند یعنی اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی 

و  توان فرهنگی جامعه در سراشیبی است

غـم نان  
فرهنـگ  را  هم 

گرسنه   می کند 

آب دریا شیرین می شود؟
اگر تمامی طرح های گران قیمت  آب شیرین کنی 

به ثمر  برسند،کمتر از 5 درصد  آب
8 استان هدف را تامین خواهند کرد

وقتی حکمرانی آبی در کشور فقط به نزولات جوی چشم دوخته است

صفحه  2

چرا نرخ زادوولد کاهشی است؟ چرا آمار ازدواج  روندی نزولی دارد؟ آخرین بار که ماشین عروس در خیابان 
دیده ایم کی بود؟ چرا انتشاراتی ها از کاهش خرید و انباشت کتاب در انبارها می گویند و نرخ تیراژ کتاب 
پایین آمده است؟ چرا ورودی دانشجو به دانشگاه روندی کاهشی دارد؟ چرا نرخ رشد اقتصادی چنگی به 
دل نمی زند؟ آیا جایی هست که بتوان پاسخ به همه این پرسش ها را در آن یافت؟ آیا دماسنجی وجود 
دارد که نشان بدهد حال عمومی جامعه از منظر روانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خوب 

است یا بد؟ برخلاف تصور بله، وجود دارد اما شاید پاسخ غیرمنتظره باشد...

اقتصاد بیمار، زندگی را 
به حاشیه می راند

حال  اقتصاد که خراب است کسی روزنامه هم نمی خواند

فرهنگی که زیر  سایه 
اقتصاد  رنگ باخت

سبدهای خالی فرهنگ، دغدغه سیاست نیست

صفحه 5همین صفحه



اقتصاد02
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آب‌دریا‌شیرین‌می‌شود؟
وقتی حکمرانی آبی در کشور فقط به نزولات جوی چشم دوخته است

اگر تمامی طرح های گران قیمت  آب شیرین کنی هم به ثمر  برسند،  فقط کمتر از 5 درصد آب 8 استان هدف خود را تامین خواهند کرد

چشم انداز بحران آب در گفت وگوی هفت صبح با کارشناسان

تهران؛ زوال رودها و 
صدای پمپ ها

قصه بحران آب ایران، حالا به روایتی ملی و تلاشی جمعی 
برای نجات از تشــنگی پنهان تبدیل شده است. وقتی 
رئیس جمهور نگرانی اش را از نبود ظرفیت توســعه در 
پایتخت اعلام می کند، یعنی از مرحله هشدار گذشته ایم 
و به نقطه تصمیم رسیده ایم؛ نقطه ای که دیگر نمی توان 
رشد جمعیت و ساخت وســاز را ادامه داد بدون آنکه از 

منابع آبی آینده شهر پرسیده شود.
تهران، حالا شــهری اســت که رودخانه هایش کم آب و 
بی صداست و مردمش صدای پمپ ها را بیشتر از صدای 
آب می شــنوند که بخشی از این مســئله، ناشی از رشد 
بی رویه مهاجرت بــه پایتخت و شــکل گیری صنایع و 

کارگاه ها در حاشیه شهر است.

   آب هست، مدیریت نیست
 رضــا حاجی کریم، رئیس فدراســیون صنعــت آب به 
هفت صبح گفــت: می گویند امارات یا اســرائیل چطور 
بحران آب را مدیریت کرده اند؟ بلــه، آنها پتنت دارند، 
فناوری هم دارند اما بــا توجه به جمعیــت و موقعیت 
جغرافیایی شــان، شرایط شــان با ما زمین تا آســمان 
فرق دارد. ایــران با وســعت یک  میلیــون و ۷۰۰هزار 
کیلومترمربعی، نمی تواند با یک آب شــیرین کن مانند 
امارات مشــکل را حل کند. راه حل ما باید جامع باشد، 

بومی باشد و بر پایه اصلاح حکمرانی بنا شود. 
ایران با برخورداری از حــدود ۹ میلیارد مترمکعب آب 
تجدیدپذیر برای مصارف شــرب و ۴ میلیارد مترمکعب 
برای صنعت، اساساً نیاز به واردات آب ندارد و با مدیریت 
بهینه تا ســقف ۵۰ میلیارد مترمکعب قابل برداشــت 
خواهد بود که پایــداری منابع برای مناطق شــهری را 
تضمین می کند. بنابرایــن دغدغه هایی که گاه منجر به 
نگرانی عمومی می شود، بیشتر ریشه در »بحران مصرف« 
و »بحران مدیریــت منابع« دارد تا کمبــود مطلق آب. 
برخلاف برخی برداشت های سیاه نمایانه، آب وجود دارد 

اما شیوه بهره برداری از آن باید اصلاح شود.
حاجی کریم تأکید کرد: از منظر منطقه ای نیز، کشورهای 
همسایه نظیر ترکیه با چالش های جدی کم آبی مواجه اند 
و افغانســتان نیز ســابقه ای از تعاملات غیردوستانه در 
موضوع منابع مشترک آبی دارد که نشان می دهد واردات 
آب حتی اگر امکان پذیر باشد راهکار بلندمدت و پایداری 
نیست. بحران آب به معنای نبود آب نیست، بلکه مشکل 

در نحوه مصرف و توزیع آن نهفته است.
به گونه ای که از حدود ۷۰۰ حلقه چاه دارای مجوز، تنها 
بخشی فعال است. برخی چاه ها به لحاظ عمق و کیفیت 
آب، قابلیت تأمین شرب ندارند ولی حدود ۵۰ چاه قابلیت 
ارتقا دارند و می توانند پس از فرآیند بهسازی، در تأمین 

نیازهای شهری مشارکت کنند.

   طراحی تهران برای 9 میلیون نفر؛ نه 14 میلیون 
جمعیت

عیســی بــزرگ زاده ســخنگوی صنعــت آب هــم به 
»هفت صبح« گفت: باید پذیرفت که کلانشــهر تهران از 
منظر منابع آبی، مستقل نیســت و از گذشته با اجرای 
طرح های انتقال از حوزه های مجاور نظیر کرج، لار و لتیان 
پشتیبانی شده است. تهران رودخانه ای پرآب ندارد و با 
استان های البرز، قزوین و بوم دشت، در مصرف آب رقابت 

و پیوند ساختاری دارد.
آخرین طرح تفصیلی تهران نیز بــرای جمعیتی حدود 
۸.۹ میلیون نفر طراحی شده، در حالی که جمعیت فعلی 
از ۱۴ میلیون نفر فراتر رفته است. بنابراین ادامه توسعه 

شــهری بدون بازنگری در منابع آبی، مخاطرات جدی 
به دنبال دارد. 

   توسعه افسارگســیخته افقی و عمودی شهر 
تهران

با توجه به روند تاریخی شــکل گیری تهــران به عنوان 
یک کلانشــهر و نیاز روزافزون آن به منابع آبی پایدار، 
این شــهر از ابتدا براســاس انتقــال آب از حوزه های 
مجاور طراحی شده اســت. منابع داخلی تهران ازجمله 
رودخانه های محلی مانند کــن، توانایی تأمین آب برای 
جمعیت میلیونی کنونی را ندارند و سیاســت گذاری در 
زمینه تأمین آب این شــهر همواره وابســته به توسعه 

زیرساخت های انتقال بین حوضه ای بوده است.
 اما با گسترش افسارگسیخته جمعیت و توسعه افقی و 
عمودی شهری در مناطق مختلف تهران، فشار بر منابع 
آبی به سطحی نگران کننده رسیده است. وضعیت فعلی 
نشــان می دهد که ظرفیت طرح های گذشــته ازجمله 
آب رسانی از کرج، لار و لتیان، پاسخگوی نیاز روزافزون 

نیست. 

   فرهنگ سازی و نقش شهروندی
سخنگوی صنعت آب در پاســخ به دغدغه های رسانه ها 
درباره مفاهیم »بحران« و »تنــش«، گفت پروژه هایی 
چون خط دوم طالقان و طرح انتقال منابع کشــاورزی 
نزدیک به تهــران در اولویــت اجرایی قــرار گرفته اند 
چراکه منابع نزدیک به کلانشــهرها بر منابع دوردست 
اولویت دارند. در گام بعدی، طــرح »مدیریت مصرف« 
با هدف نصب تجهیزات هوشــمند و شیرآلات کاهنده 
اجرایی شــده و برنامه هایی نیز برای مشارکت رسانه ها 
در فرهنگ ســازی عمومی در حال پیاده ســازی است. 
در کنار آن، »مدیریت تقاضا« به عنوان محور سوم مورد 
تأکید وزارت نیرو قرار گرفته، طوری که ساخت وسازهای 
بی رویه در تهران، البرز و سایر کلانشهرها باید به شدت 

کنترل شود.
افزایش نرخ آب غیریارانه ای نیز بخشی از سیاست جدید 
وزارت نیروســت که از ۷هزار تومان به ۹هزار تومان به 
ازای هر مترمکعب رسیده اما همچنان بیش از ۹۰درصد 
مشترکان تهرانی مشمول یارانه هستند. به عنوان مثال، 
خانواری که مصرفی زیر الگوی تعیین شده داشته باشد، 
فقط حدود ۱۵هزار تومان پرداخت می کند، حال آنکه 
مصرف بالای دو برابر الگو می توانــد تا ۴۸۰هزار تومان 

هزینه ایجاد کند.
تهران به عنــوان قلب تپنده ایــران، نیازمنــد نگاهی 
بلندمدت، جامع و مشارکتی اســت تا بتواند از شرایط 
بحرانی فعلی عبور کند و الگویی از توســعه هوشمندانه 

شهری را ارائه دهد.

براساس اعلام وزارت نیرو، نرخ 
آب غیریارانه ای از 7هزار به 9هزار 

تومان به ازای هر مترمکعب افزایش 
یافته ولی بیش از 9۰درصد مشترکان 

تهرانی همچنان یارانه دریافت 
می کنند. سخنگوی صنعت آب 

توضیح می دهد که مصرف زیر الگوی 
ماهانه، تنها حدود ۱۵هزار تومان 

هزینه دارد اما مصرف دو برابر الگو 
ممکن است تا ۴۸۰هزار تومان هزینه 

داشته باشد

کته
ن

طبق آخرین طرح تفصیلی تهران، جمعیت شهر باید حدود ۸.9 میلیون نفر باشد 
اما »جمعیت فعلی از مرز ۱۴ میلیون گذشته«؛ وضعیتی که به گفته  بزرگ زاده،  
سخنگوی صنعت آب، »مخاطرات جدی برای توسعه شهری به دنبال دارد« و حتی 
مسئله انتقال پایتخت را به عنوان راهکاری راهبردی مطرح کرده است

فلات خشک ایران، این روزها از همیشه 
تشنه تر است. حکمرانی و مدیریت ضعیف 
در حوزه آب که فقط چشم به نزولات جوی 

دوخته باعث شده که اوضاع آب در بسیاری 
از شهرها و استان های کشور از مرز بحران 

هم عبور کند.
در این میان و با توجه به تجربه اندوخته 

کشورهایی مثل عربستان سعودی، امارات 
متحده عربی، ایالات متحده آمریکا، چین، 
نروژ،  بحرین و... که این روزها بخش بزرگی 

از آب مورد نیاز خود را از طریق فرآیند 
نمک زدایی از آب دریا تامین می کنند، 
ایران نیز در اواخر دهه 90 به این نتیجه 
رسید که باید آستین ها را بالا بزند و در 

این مسیر گام بردارد. با این حال با گذشت 
15سال از این تصمیم و طراحی چند پروژه 

بزرگ، گزارش های اخیر مراکز پژوهشی 
نشان می دهند که نباید به این موضوع 

دل بست چرا که اگر تمامی این طرح های 
گران قیمت هم به ثمر برسند، فقط کمتر از 
5 درصد آب 8 استان هدف خود را تامین 

خواهند کرد آن هم با قیمت هر مترمکعبی 
برابر 60 تا 80هزار تومان.

‌بزرگترین‌تاسیسات‌
آب‌شیرین‌کنی‌در‌شبه‌جزیره

‌آغاز‌آب‌شیرین‌کنی‌
در‌کشور

آب،‌برای‌صنعت‌گران‌
و‌برای‌کشاورزی‌مفت‌

عربستان ســعودی به 
عنوان پیشــرو جهانی 
در شیرین ســازی آب شــناخته می شــود و یکی از 
کشورهایی اســت که بیشترین وابســتگی را به این 
فناوری دارد. بیش از ۵۰درصد آب شرب این کشور از 
طریق شیرین سازی تامین می شود و همین موضوع، 
عربستان را به بزرگترین تولیدکننده آب شیرین شده 

در جهان بدل کرده است.
رأس الخیر بزرگترین کارخانه شیرین سازی جهان با 
ظرفیت ۱.۰۲میلیون مترمکعب در روز در این کشور 
قرار دارد که آب شیرین تولیدی را به ریاض و مناطق 

مرکزی منتقل می کند.
با این حــال، مصرف بــالای انــرژی در این صنعت 

طوری که شیرین سازی نیمی از مصرف نفت داخلی را 
به خود اختصاص داده و هزینه های سنگین ساخت و 
نگهداری این تاسیسات باعث شده این کشور به سمت 
اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر مثل پروژه هایی 
برای ترکیب شیرین سازی با انرژی خورشیدی مانند 
نیروگاه نئوم و افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی 

حرکت کند.
در عربســتان ســعودی بالای 3۰ کارخانــه بزرگ 
شیرین ســازی قرار دارد که سهم عربســتان از تولید 
جهانی آب شیرین شده را به حدود ۱۸درصد می رساند. 
هزینه تولید هر مترمکعب آب در این کشور بسته به 
تکنولوژی مصرفی بین ۰.۵ تا ۱.۵ دلار محاسبه شده 

است.

ســال ۱3۹۹ طرح شیرین ســازی و انتقــال آب از 
خلیج فارس و انتقال آن برای تامین نیاز صنایع بزرگ 
معدنی واقع در استان های کرمان و یزد به بهره برداری رسید. پس از آن طرح های 
کلان شیرین سازی و انتقال آب از دریا به استان ها و مناطق واقع در فلات مرکزی با 
هدف تامین آب مورد نیاز صنایع، معادن و بعضا شرب مطرح شده و 6 سامانه کلان 
برای شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به دو استان ساحلی و شش 
استان غیرساحلی مورد بررسی قرار گرفت. سامانه شرق برای انتقال آب به سه استان 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی و سه سامانه فازهای یک تا 
سه خلیج فارس قرار شد آب دریا را به هرمزگان، کرمان، یزد و در صورت نیاز اصفهان 
منتقل کنند. سامانه سیریک - اصفهان نیز به صورت مستقل برای انتقال آب از دریای 
عمان به اصفهان تعریف شده و قرار شد سامانه پارســیان- فارس- اصفهان نیز در 
غرب هرمزگان، آب را از خلیج فارس به اســتان های هدف منتقل کند. ظرفیت این 
6 سامانه در فاز نخست ۱۱۲۰ میلیون مترمکعب بوده و هزینه سرمایه گذاری اولیه 
مورد نیاز برای تولید و انتقال هر یک مترمکعب آب به طور متوسط ۵۲۰هزار تومان 
برآورد شد. از این 6سامانه کلان، تنها فاز یک خلیج فارس به بهره برداری رسیده که 

نیمی از ظرفیت آن، معادل ۷3 میلیون مترمکعب فعال شده است.

یکی از مشکلات اساسی در این طرح، 
ســهم آب انتقالی در تامین مصارف 
و غفلت از مدیریت مصــرف در مقاصد انتقال اســت. مجموع کل 
مصارف موجود هفت اســتان هــدف 33.۷میلیــارد مترمکعب و 
سهم مصارف سه بخش اصلی صنعت، شرب و کشاورزی به ترتیب 
۲.۱درصد، ۷.3درصد و ۹۰.6درصد است. حجم آب شیرین تولیدی 
سامانه ها در فاز نخست 3.3درصد و در فاز نهایی ۴.3درصد از کل 
مصارف موجود را پوشش خواهد داد. این استان ها در حال حاضر با 
اضافه  برداشت قابل توجه مواجه هستند که ناشی از ارائه پروانه های 
متعدد بهره برداری در گذشته بوده و حتی حجم تولیدی طرح های 
شیرین ســازی و انتقال آب دریا در فاز نهایی نیز مشــکل ناترازی 
موجود بین منابع و مصارف اســتان های هدف را مرتفع نمی کند. 
با توجه به سهم قابل توجه مصارف بخش کشــاورزی در برداشت 
از منابع متعارف )نســبتاً رایگان(، عملًا آب شــیرین  شده و بسیار 
گران قیمت تحویلی در مقاصد مصرف، برای جایگزینی با بخشی از 

اضافه برداشت بخش کشاورزی به کار خواهد رفت.

‌آبی‌که‌
مصرفش‌نمی‌ارزد

هزینه این طرح ها بسیار چشمگیر است 
طوری که هزینه سرمایه گذاری اولیه مورد 
نیاز برای ایجاد ظرفیت شیرین ســازی و انتقال آب دریا به میزان ۹۲۰ 
میلیون مترمکعب در سال معادل ۴۸۰۸ هزار میلیارد ریال است که ۹.۴ 
برابر مجموع اعتبارات بخش آب کشور در بودجه سال جاری بوده و عملا 
اجرای آنها خارج از توان دولت است. همچنین به دلیل وابستگی کشور 
به مواد مصرفی یا تجهیزات وارداتی این طرح ها نیازمند تامین اعتبارات 
ارزی هستند. با توجه به بازار هدف، درآمد این طرح ها عمدتا با فروش آب 
به بخش صنعت تامین می شود. اگرچه بازار اصلی طرح های انتقال آب، 
صنایع بزرگ واقع در استان های هدف است اما در حال حاضر ظرفیت 
تولید فاز نخست 3۷درصد بیش از نیاز همه مصارف صنعتی واقع در این 
استان ها )معادل 6۹۹میلیون مترمکعب در سال( است. از طرفی سهم 
اصلی هزینه تمام شــده آب تولیدی طرح های شیرین سازی و انتقال، 
ناشی از هزینه خط انتقال بوده، طوری که قیمت تمام شده آب در مقاصد 
دور از دریا گاهی تا ۵ برابر بیشتر از قیمت تمام شده در ساحل )معادل 
۰.6 تا ۰.۸ یورو بر مترمکعب( خواهد بــود و منجر به کاهش مطلوبیت 

قیمت در مناطق درون سرزمینی دور از دریا می شود.

مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلــس، در مدل مالی طرح های 
شیرین ســازی و انتقال، اگرچه ســهمی برای آورده سرمایه گذار ان 
غیردولتی که سهام دار شرکت های متولی طرح های انتقال هستند، در 
نظر گرفته  شده اما در مجموع تامین بیش از ۵۰درصد از سرمایه گذاری 
اولیه منوط به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی است. این مهم 
اگرچه با اساسنامه صندوق در تضاد نیست اما تجارب موجود از ارائه 
تسهیلات صندوق به طرح های توسعه بخش آب ناموفق است لذا این 

مدل تامین مالی با عدم قطعیت جدی مواجه است.

ظرفیت سامانه های شیرین ســازی و انتقال آب دریا 
در فاز نهایی کمتــر از ۵درصد کل مصارف موجود در 
استان های هدف است. این سهم اندک در تامین کل 
مصارف موجود و تقبل هزینه هــای گزاف آن، بیانگر 
ضعف مدیریت مصرف، عدم توجه به ارتقای بهره وری 
و مغفول ماندن از ابزار دیگر ازجملــه راه اندازی بازار 
آب، اســتفاده از منابع نامتعارف درون ســرزمینی و 
انجام اصلاحات اساســی در زمینه کشاورزی است. 
درواقع تغییر جهت دیدگاه بخش آب کشور به سمت 
فرایندهای کلان شیرین سازی و انتقال آب دریا، زمانی 
منطقی خواهد بود که ایــن فرایندها بتوانند به عنوان 
یک راه حل پایدار در تامین آب نقش ایفا کرده و صرفا 

یک فرصت موقت نباشند.

‌چشم‌دوختن‌
به‌یک‌صندوق‌خالی

میلیاردها‌دلار‌هزینه‌برای‌
کمتر‌از‌5درصد‌مصارف‌آبی

سامانه شرق برای انتقال آب به سه استان 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و 

خراسان رضوی و سه سامانه فازهای یک تا سه 
خلیج فارس قرار شد آب دریا را به هرمزگان، 

کرمان، یزد و در صورت نیاز اصفهان منتقل کند

هزینه سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز برای 
ایجاد ظرفیت شیرین سازی و انتقال آب 
دریا به میزان 9۲۰ میلیون مترمکعب در 

سال معادل ۴۸۰۸ هزار میلیارد ریال است 
که 9.۴ برابر مجموع اعتبارات بخش آب 
کشور در بودجه سال جاری بوده و عملا 

اجرای آنها خارج از توان دولت است

  این جا ببینید  این جا ببینید

  حمید سلیمانی 
             هفت صبح

  مونا موسوی 
             هفت صبح
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حسین فاطمی  
             هفت صبح

نقدی بر گفت وگوی سخنگوی دولت درباره قانون حجاب

سکوت موثر یک قانون
تاکید مشاور رهبر انقلاب بر ضرورت تغییر برخی رویکردهای اجتماعی  و محور قرار دادن رضایت مردم

  گزارش

گروه سیاســی   در شــرایطی که حدود یک هفته از 
استرداد لایحه »مقابله با محتوای خلاف واقع« می گذرد، 
روز سه شنبه  فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در یک 
گفت وگوی تلویزیونی با ســوالی مهم درباره سرنوشت 
قانون حجاب مواجه شد؛ پرسشی که نه فقط درباره یک 
مصوبه، بلکه به یک گفتمان اجتماعی-سیاســی پیوند 
خورد. پرســش خبرنگار این بــود: »در موضوع لایحه 
عفاف و حجاب، دولت رسماً اعلام کرد   این لایحه را اجرا 
نمی کنیم، در حالی که مصوبه مجلــس تبدیل به یک 
قانون شده بود. معاون امور زنان رئیس جمهور آن زمان 
هم اعلام کرد   دولت بنا دارد این لایحه را اصلاح کند. در 

حال حاضر این لایحه در چه وضعیتی است؟«
مهاجرانی در پاســخ گفت: »جمع بندی که در جلسات 
مختلف صورت گرفت این بود کــه لایحه حجاب اجرا 
نشود با دلایلی که در این باره مطرح شده بود«. اما آنچه 
اهمیت دارد، نه فقط اعلام توقف اجرای یک قانون، بلکه 
پیوست تحلیلی  است که در اظهارات سخنگوی دولت 
آمده اســت: »اگر آن لایحه اجرا شــده بود، شاهد این 
انسجام نبودیم«. اشــاره او به آرامشی است که پس از 
پایان جنگ ایجاد شده؛ آرامشی که گرچه تماماً حاصل 
تصمیم دولت نیست اما به وضوح، بخشی از آن به تعلیق 
سیاست هایی بازمی گردد که می توانستند تنش دوباره 

در جامعه بکارند.

  تنش زایی یک قانون گذاری بی موقع
جامعه امروز ایران در موقعیتی ایســتاده که سیاست ها و 
لوایح، صرف نظر از محتوا، باید از منظر زمانی و اجتماعی 
نیز ارزیابی شوند. قانونی که شاید سال گذشته قابل اجرا 
به نظر می رسید، امروز ممکن است صرفاً به اتلاف سرمایه 
اجتماعی، هزینه های اجرایی سنگین و انشقاق اجتماعی 
منجر شود. از همین روســت  که علی اکبر ولایتی مشاور 
رهبر انقلاب در پیامی در شــبکه ایکس نوشــت:»حفظ 
انسجام ملی مورد تاکید مقام معظم رهبری می تواند شامل 
تغییر برخی رویکردهای اجتماعی حاکمیت و محور قرار 
دادن رضایت مردم شود به گونه ای که برای آنها ملموس 
باشــد. مردم خود را اثبات کردند و اکنون نوبت مسئولان 
است. شیوه های منقضی شده دیگر پاسخگوی جامعه پس 

از جنگ نخواهد بود«.

  پاسخ به خاستگاه مردمی، به جای دیدگاه سیاسی
موضوع دیگری که باید مورد توجــه قرار داد، پیوند وثیق 
این تصمیم با رأی عمومی و خاســتگاه انتخاباتی دولت 
پزشکیان است. لایحه ای که در اردیبهشت 1402 توسط 
دولت سیزدهم تصویب و پس از فراز و فرودهای زیاد، در 
شــهریور 1403 تبدیل به قانون شد، در نهایت با تصمیم 
شــورای عالی امنیت ملی متوقف ماند. دلیل این توقف، 
چیــزی فراتر از ملاحظــات اجرایی بود. اجــرای چنین 
قانونی، به خصوص در بستر مشارکت سیاسی شکننده و 
پس از یک دوره رکود عمیق انتخاباتی، می توانست انسجام 
سیاسی و حمایت رأی دهندگان به پزشــکیان را تهدید 
کند، مشارکتی که با وعده پایان دادن به محدودیت های 
اجتماعی احیا شــده بود. مهاجرانی تلویحاً تأیید می کند 
که توقف لایحه نه  فقط یک تصمیم اداری، بلکه یک پاسخ 
سیاسی به آرای خاموش و حتی کسانی بود که به پزشکیان 

رای ندادند اما در این مسیر همراه هستند.

  بازتعریف انسجام از دل سکوت
برخلاف سنت های پیشین که انسجام را با روایت سازی، 
نتیجه اجرای سخت گیرانه قانون یا تحمیل نگاه جناحی 
می دانســتند، مهاجرانی نگاهی معکوس ارائه می دهد. او 
تأکید می کند: »بپذیریم این نکته را که قسمتی از انسجام 

و آرامش دوران جنگ ناشــی از همراهی با مردم بود« که 
البته با عملکرد گذشته مرتبط است. این همراهی، از اعمال 
قانون نیامده، بلکه حاصل اجتناب از ایجاد دوقطبی های 
فرهنگی اســت. این برآورد، به منزله تقلیــل تاثیر قانون 
نیست، گاهی توقف اجرای یک قانون یا یک لایحه، فرصتی 
برای شکل گیری توافق اجتماعی از پایین به بالا و سپردن 

تصمیم به جامعه است.
او در یکی از بخش های ایــن گفت وگو به نکته ای کلیدی 
اشــاره می کند: »کســانی که حجاب های بسیار سفت و 
ســخت دارند، حتی ســخت تر از حجابی که شما دارید 
)خطاب به خبرنگار(، همراهی کردند چون پذیرفتند این 
یک مدل پوشش اســت و آن هم یک مدل پوشش«. این 
اظهار نظر به فهمی اشاره دارد که به جای یکجانبه گرایی، 
تصمیم براساس زمان و شــرایط اجتماعی از سوی مردم 
را به رســمیت می شناســد؛ نقطه ای که می تــوان از آن 
به عنوان آغــاز تحول در نگــرش دولت بــه مفاهیم امر 
اجتماعی یاد کرد. چه بســا اجرای قانون حجاب با دامن 
زدن بــه قطب بندی های اجتماعی بــه رویکردی تند در 
قبال طرفداران و مخالفان بدل می شد که دخالت دولت، 
نهادهای مختلــف را ناگزیر می کرد امــا در حال حاضر 
شرایط به گونه ای است که توقف قانون، نه تنها تضادها را 
کمرنگ کرد، بلکه باعث شــکل گیری نوعی وفاق ضمنی 
در سطح جامعه شد، دریافتی که محصول فهم عمومی و 
بلوغ اجتماعی است، نه نتیجه تحمیل از بالا. قاعده گذاری 
غیررسمی و خودتنظیم گری جمعی با چشم پوشی آگاهانه 
از ابزارهای کنترل، به مــردم امکان داد تــا اولویت ها را 
طبقه بندی کنند و انرژی روانی خود را به بحران های مهم تر 
اختصاص دهند: انســجام در شــرایط جنگی، معیشت، 

امنیت، آب، برق و اینترنت.

   اولویت های جدید جامعه
روزنامه هفت صبح در شــماره های پیشین در گزارشی 
آورد که در دنیای جدید، اینترنت  از آب حیاتی تر است. 
هفته گذشته  علی ربیعی  دستیار اجتماعی رئیس جمهور 
بر این نکته مهر تایید زد و گفت: »براساس دو سنجش، 
اینترنت برای ۵0درصد مردم مهم تر از آب و برق شده 
است«. این جمله ممکن است اغراق آمیز به نظر برسد 
اما این گزاره غیر از وابستگی های کسب و کار امروز به 
اینترنت، حامل یکی از نشانه های دگرگونی در ساخت 
ذهنی جامعه ایرانی است. جامعه ای که روزگاری محور 
دغدغه هایش، فقط معیشت بود، اکنون همتای اقتصاد 
به ارتباط و مشــارکت گروهی در فضای غیررســمی 
می اندیشد. این تحول نشــان می دهد که جامعه، دیگر 
اولویت های خــود را نه از دولت کــه از تجربه اطرافش 
می گیرد. نزاع های فرهنگی که زمانی ابزار اصلی بسیج 
یک نوع سلیقه بودند، امروز در برابر مطالبه  زیرساخت، 
ثبات اقتصادی و حقــوق ارتباطی رنگ باخته اند. درک 
این تغییر برای هر دولتی حیاتی اســت چرا که در عصر 
اتصال، حکمرانی بیــش از آنکه با الــزام دوام آورد، با 

هم فهمی زنده می ماند.

   وقتی سکوت قانون موثرتر است
سیاســت الزاماً در اجرا خلاصه نمی شود. گاهی بهترین 
تصمیم، توقف و ســکوت اســت. گاهی قانون ننوشتن، 
یعنی فهم قانون در بســتر جامعه. آنچه مهاجرانی با واژه 
»انســجام« توصیف کرد، در واقع نوعــی اعتماد متقابل 
میان دولت و جامعه اســت. دولتی که کمتر باید مداخله 
 کند و جامعه ای که بیشتر مسئولیت می پذیرد. در ازدحام 
قوانینی که گاهی اصلًا اجرایی نمی شــوند یا قوانینی که 
ظرفیت اجرایی شــدن ندارند، ســکوت موثرتر از ایجاد 
مشغله های فکری برای مردم خواهد بود. گرچه در پایان 
ویدیویی که ما از این گفت وگو دیدیم، 
خبرنگار گفت: »من قانع نشدم« و 
سوالش را تکرار کرد اما احتمالاً 
پاسخ چند دقیقه ای مهاجرانی 
بسیاری از مردم را قانع کرد، 
حتی اگــر در حال 
حاضــر تکلیفی 
بــرای اصلاح 
ایــن قانــون 
تعیین نشده 

باشد.

انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت 
ملی، نه تنها بازگشــت یکی از مهم ترین چهره های 
سیاست ورزی ســه دهه اخیر ایران به صحنه فعال 
تصمیم ســازی امنیتی و دیپلماتیک اســت، بلکه 
نشان دهنده تغییری مهم در رویکرد کلی جمهوری اســامی به مقوله سیاست خارجی و 
امنیت ملی است. لاریجانی که پیش تر در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ این سمت را برعهده 
داشت، این بار در شرایطی به شعام بازمی گردد که پرونده های منطقه ای، مذاکرات هسته ای، 

سیاست گذاری های دفاعی و تقابل با غرب در مرحله ای حساس قرار گرفته اند.

لاريجانی نه چهره ای صرفا امنیتی است، نه 
صرفا ديپلماتیک. او يک کنشــگر سیاسی-

اســتراتژيک با تجربه عمیق نهادی اســت. 
تجربه او در ســپاه، وزارت فرهنگ، رياست 
صداوســیما، مذاکرات هســته ای و رياست 
دوازده ساله مجلس، او را به گزينه ای با قدرت 
مانور بــالا در بزنگاه های پیچیده سیاســی 
تبديل کرده اســت. بازگشــت او، تنها يک 
تغییر در چیدمان نیســت؛ بلکه انتقال پیام 
سیاسی-راهبردی روشــنی از سوی دولت 
و نظام بــه داخل و خارج و بــه معنای پايان 
يک دوره انقباضــی و احتمالا آغاز بازتعريف 
سیاســت امنیتی با محوريــت عقلانیت و 

واقع گرايی است.

   چرا لاریجانی؟ چرا اکنون؟
پرســش کلیدی آن اســت که چــرا علی 
لاريجانی پس از حدود پنج ســال خروج از 
دايره تصمیم سازی اجرايی، دوباره به جايگاه 
اول امنیتی کشور باز می گردد؟ پاسخ را بايد 
در هم زمانی چند تحول کلیدی جست وجو 
کرد؛ نخست، وضعیت پرونده های منطقه ای 
و جهانی ايران در پیله ای از معادلات پیچیده؛ 
ازجمله تنــش احتمالی دوباره با اســرائیل، 
مســیر مبهم در مذاکرات هسته ای با آمريکا 
و نیز روابط تیره و سرد با تروئیکای اروپايی و 
بیم فعال سازی مکانیسم ماشه. در اين شرايط، 
نظام به فردی نیاز دارد که علاوه بر تسلط بر 
مناســبات بین المللی، تجربه تصمیم گیری 
راهبردی در پرونده های کلان را نیز داشــته 
باشد؛ کسی که بتواند هم نظام را نمايندگی 
کند و هم بــا غرب تعامل راهبردی داشــته 

باشد.
دوم، دولت پزشکیان با عمر يک ساله، در آغاز 
مسیر خود قرار دارد و نیاز دارد تا با چهره ای 
باسابقه و تثبیت شده در راس شورای امنیت 
ملی، پیــام اطمینان به حاکمیــت، جامعه 
بین الملل و حتی بازيگران داخلی مخابره کند. 
انتخاب لاريجانی با جايگاه مشــاور رهبری، 

سابقه مذاکره با اروپا و 
روابط تثبیت شده 

با ساختار قدرت، 
چنین پیامی را 
منتقل می کند.

ســوم، لاريجانی از دل جنــاح اصول گرايان 
آمده اما امروز، بیشــتر به عنــوان چهره ای 
مستقل، واقع گرا و معتدل شناخته می شود. 
اين جايگاه، دقیقا همان نقطه ای اســت که 
می تواند در شــرايط شــکاف های فزاينده 
درون حاکمیتــی، نقش پــل ارتباطی بین 
نهادهای سیاسی، نظامی و اجرايی را ايفا کند.

   از شعام تا شورای دفاع؛ نوسازی ساختار 
امنیت ملی یا بازتوزیع قدرت؟

يکی از نکات کلیــدی که در تحلیل تحولات 
اخیر بايد بــه آن توجه کرد، مســئله اعلام 
رسمی تشکیل نهادی جديد به نام »شورای 
دفاع« با وظايف راهبردی اســت. اين تغییر 
ســاختاری، هم زمان بــا خــروج علی اکبر 
احمديان از دبیری شــعام و احتمال تمرکز 
او بر پرونده های دفاعی و استراتژيک، حاوی 
چند پیام مهم است: بازآرايی قدرت در درون 
نهادهای امنیتی در حال وقوع است. به جای 
انحصار مســئولیت ها در دبیر شورای عالی 
امنیت ملی، حالا ماموريت ها تفکیک شــده 
و بخشی از وظايف به شــورای دفاع منتقل 
می شود. اين امر می تواند موتور تصمیم سازی 
در حوزه دفاعی را مستقل از تصمیمات کلان 

امنیت ملی کند.

در سوی ديگر، بازگشت لاريجانی به شعام، 
نشــانه ای از اولويت يافتن مجدد ديپلماسی 
در تصمیم گیری های امنیتی اســت. از ياد 
نبريم که در ســال های اخیر با قدرت گیری 
چهره هايــی چــون جلیلــی و احمديــان، 

شــورای عالی امنیت ملی بیشتر به سمت 
نه و  تصمیم گیری هــای ســخت گیرا
ايدئولوژيک ســوق پیدا کرده بود. حالا 
با حضــور لاريجانی، نه فقــط افزايش 

عقلانیت ديپلماتیک بلکه احتمال بازگشت به 
مسیرهای گفت وگو و کاهش تنش نیز افزايش 
می يابد. ضمنا بايد اشاره کرد که احتمالا وزن 
ســعید جلیلی هم کاهش پیدا خواهد کرد 
چون با توجه به اينکه شورای عالی امنیت ملی 
دو نماينده رهبری دارد )جلیلی و احمديان(، 
اگر لاريجانی به عنوان نماينده سوم وارد شود، 
يکی از دو نفر بايد کنار برود. در شرايطی که 
احمديان قرار است مسئول شورای دفاع شود، 
احتمال حذف جلیلی از شعام بالا رفته است. 
حتی اگر اين حذف فیزيکی نباشــد، حضور 
لاريجانی، وزن و اثرگذاری جلیلی را به شدت 

کاهش خواهد داد.

   پیام به غرب؛ آیا مذاکرات در راه است؟
يکی از مهم تريــن ابعاد تحلیلی بازگشــت 
لاريجانی به راس شــعام، ارتباط آن با آينده 
مذاکرات ايران با غرب است. لاريجانی پیش تر 
در گفت وگو با سولانا، طرحی را تا مرز توافق 
پیش برد اما در نهايت با مخالفت احمدی نژاد 
و تغییر ناگهانی دبیر شــعام بــه جلیلی، آن 
مسیر بسته شد. حالا پس از حدود 18 سال، 
بار ديگر نام لاريجانی در مرکز تصمیم گیری 

امنیتی قرار گرفته است.
اين جابه جايــی حامل چند پیــام به غرب 
است: نخســت، بازگشــت عقلانیت مذاکره 
به ساختار رســمی قدرت. رسانه های غربی 
در توصیــف لاريجانی همــواره او را عملگرا 
يا تکنوکــرات خوانده اند؛ يعنی کســی که 
اهــل عمل گرايی و گفت وگو اســت و تقابل 
ايدئولوژيــک را برنمی تابــد. دومیــن پیام، 
تفکیک کارويژه هاســت؛ به معنــای ديگر 
شــايد مذاکرات با يک چهره باسابقه هدايت 
خواهد شد. تجربه ای که از تعاملات پیشین 
با لاريجانی در غرب وجود دارد، می تواند به 
احیای پل هــای ديپلماتیک کمک کند. اين 
امر، به ويژه در دولت پزشــکیان که احتمالا 
رويکردی عمل گرايانه تر به سیاست خارجی 
دارد، بسیار مهم خواهد بود. سومین نکته ناظر 
به ارسال پیام برای واشنگتن و اروپاست چون 
انتخاب لاريجانی ممکن است به منزله نوعی 
ســیگنال تغییر در موضع ايران تلقی شود، 
به ويژه در میانه تحولات پســاجنگ اخیر با 
اسرائیل. سفر اخیر لاريجانی به مسکو و ديدار 
با پوتین، شايد بخشی از يک معادله بزرگ تر 
برای بازســازی موقعیت راهبردی ايران در 

سطح بین الملل باشد.

   بازآرایی سپهر سیاسی جمهوری اسامی
 بايد انتصــاب لاريجانی را نه 
صرفا در قالــب تغییر يک 
دبیــر، بلکــه به عنــوان 
بازآرايی سیاسی قدرت 
در جمهوری اســلامی 

تحلیل کرد. به نظر می رسد که سپهر سیاسی 
ايران پس از يــک دوره انقباضی و حاکمیت 
چهره های تندرو و امنیتی، اکنون دوباره نیاز 
به بازيگرانی با تجربــه، واقع گرايی و قدرت 

مانور بالا دارد.
در اين چارچوب، علی لاريجانی همان کسی 
اســت که می تواند بیــن طیف های مختلف 
درون نظام )از ســپاه تا دولــت، از مجلس تا 
مجمع تشخیص( نقش واسط و هم افزا را ايفا 
کند. همچنین با تجربه بالا در سیاست گذاری 
داخلی و خارجی، راهبردهايی چندلايه را در 
زمان بحران های هم زمان و فزاينده مديريت 
کند و در تعامل با جامعــه جهانی، از موضع 
عزت اما بــا منطق گفت وگــو، تصمیم های 
واقع بینانه و کاهش دهنده تنش اتخاذ کند. از 
همین رو، حضور او در شعام را بايد مقدمه ای 
برای بازتنظیم چرخش هــای ديپلماتیک و 
امنیتی کشــور در نظر گرفــت؛ تغییری که 
نه فقط در ترکیب يک شورا بلکه در روح کلی 

سیاست ورزی ايران بازتاب خواهد يافت.

   لحظه ای برای تصمیم های بزرگ
انتصاب علی لاريجانی به دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی، بدون ترديــد يکی از مهم ترين 
تصمیمات سیاسی-امنیتی دولت پزشکیان 
در آغاز کار خــود بود. بازگشــت لاريجانی 
در حالــی رخ می دهد که ايران در آســتانه 
تصمیم های بزرگ در حوزه سیاست خارجی، 
دفاعی و حتی اجتماعی قرار دارد. در چنین 
شرايطی، حضور يک بازيگر میانه رو، عمل گرا 
و با جايگاه تثبیت شده، می تواند تغییر لحن 
جمهوری اسلامی در مواجهه با چالش های 
راهبردی را رقم بزند. بازگشــت لاريجانی را 
بايد بازگشت عقلانیت به ساختار امنیتی تلقی 
کرد؛ عقلانیتی که اگر با اعتماد نظام و ابتکار 
دولت همراه شود، ممکن است فصلی تازه در 

ديپلماسی جمهوری اسلامی بگشايد.

بازگشت یک 
چهره قدیمی

تحلیلی بر حضور دوباره علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی

این انتصاب به معنای پایان یک دوره انقباضی و آغاز
 بازتعریف سیاست امنیتی با محوریت عقلانیت و واقع گرایی است

لاریجانی پیش تر در گفت وگو با سولانا، 
طرحی را تا مرز توافق پیش برد اما در 
نهایت با مخالفت احمدی نژاد و تغییر 
ناگهانی دبیر شعام به جلیلی، آن مسیر 
بسته شد

چرا 
بازمی گردد؟اول امنیتی کشور اجرایی، دوباره به جایگاه خروج از دایره تصمیم سازی پس از حدود پنج سال علی لاریجانی، 

در شرایط فعلی حضور یک بازیگر 
میانه رو، عمل گرا و با جایگاه 
تثبیت شده، می تواند تغییر لحن 
جمهوری اسامی در مواجهه با 
چالش های راهبردی را رقم بزند

علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقاب در 
پیامی در شبکه ایکس نوشت:»حفظ انسجام 
ملی مورد تاکید مقام معظم رهبری می تواند 

شامل تغییر برخی رویکردهای اجتماعی 
حاکمیت و محور قرار دادن رضایت مردم 
شود به گونه ای که برای آنها ملموس باشد. 
مردم خود را اثبات کردند و اکنون نوبت 

مسئولان است. شیوه های منقضی شده 
دیگر پاسخگوی جامعه پس از جنگ 

نخواهد بود.« 
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     عکس روز

در میانه تابســتان داغ جنوب چین، ترســی آرام اما 
خزنده در حال گســترش اســت. نامش آشنا نیست، 
اما علائمش آزاردهنده  اســت و ســرعت انتشــارش 
خطرنــاک. »چیکونگونیا« حالا دیگــر فقط نام یک 
ویروس آفریقایی در کتاب های پزشــکی نیست، بلکه 
بدل به کابوسی شهری برای مردم استان گوانگ دونگ 
شده است. تنها در دو ماه اخیر، بیش از ۷ هزار نفر در 
شهرها و روستاهای این اســتان به این ویروس مبتلا 
شده اند و بغرنج تر آنکه تنها ۳ هزار نفرشان مربوط به 
هفته اخیر است. چیکونگونیا، بیماری  غریبی است که 
نه واکسن دارد، نه درمان قطعی و تنها وسیله انتقالش، 
نیش پشه ای کوچک و خاموش است. نخستین موارد از 
شهر فوشان گزارش شد؛ همان جایی که اکنون تبدیل 
به کانون بحران شده و بیمارســتان هایش با تدابیری 
آشنا و به یادگار مانده از دوران کرونا، پذیرای بیماران 
تازه وارد هستند. تمام تخت های بیماران با پشه بندهای 
محافظ پوشانده شده  و ترخیص تنها پس از منفی  شدن 

آزمایش یا پایان یک هفته بستری  بودن ممکن است.

   تب،‌درد‌‌و‌نیشی‌که‌می‌ماند
ویروس چیکونگونیا نخســتین بار در سال ۱۹۵۲ در 
تانزانیا شناسایی شد. نام آن از یکی از زبان های محلی 
آفریقایی گرفته شده و به معنای »کسی که خمیده راه 
می رود« است؛ اشاره ای به شدت درد مفاصل که گاه 
ماه ها یا حتی سال ها پس از ابتلا ادامه می یابد. علائم 
اولیه، ۳ تا ۷ روز پس از گزش پشه نمایان می شود: تب 
بالا، سردرد، بثورات پوســتی، درد عضلانی و التهاب 
مفاصل. اگرچه در بیشــتر موارد، بیمــاران طی یک 
هفتــه بهبود می یابند  امــا برای گروه هــای پرخطر، 
شامل نوزادان، ســالمندان و افراد دارای بیماری های 
زمینه ای، این ویروس می تواند تهدیدی جدی باشد. 
تا کنون، هیچ درمان تأییدشــده یا واکســن رسمی 
برای چیکونگونیا در دسترس نیست اما خوشبختانه 
نرخ مرگ ومیر آن بســیار پایین اســت، کلیت شیوه 
انتقال آن، مبارزه با آن را دشــوار می سازد. ویروس از 
انسان به انسان منتقل نمی شود؛ بلکه تنها پشه ای که 
پیشتر فرد آلوده ای را گزیده باشد، می تواند ناقل این 

بیماری باشد.

   تدابیر‌اضطراری؛‌بازگشت‌به‌فضای‌قرنطینه
سازمان بهداشــت چین، با نگاهی به تجربیات دوران 
کووید، رویکردی جدی و پرهزینــه را برای مقابله با 
این بحران در پیش گرفته اســت. در شهر فوشان، از 

مردم خواسته شــده هر گونه ظرف یا مکان نگهداری 
آب را  از گلدان هــای تزئینی گرفته تا دســتگاه های 
قهوه ساز، تخلیه و خشک کنند. تخطی از این فرمان، 
می تواند به جریمه ای تا ســقف ۱۰ هزار یوان، معادل 
۱۴۰۰ دلار آمریکا، منجر شــود. در مناطقی از شهر، 
پهپادها بر فراز خانه ها پــرواز می کنند تا نقاط تجمع 
آب را شناسایی و هشدارهای لازم را صادر کنند. صدها 
مأمور بهداشــتی نیز، خانه به خانه در حال بازدید از 
مخازن آب، پشت بام ها و باغچه ها هستند. اما چین به 
روش های غیرمتعارف هم روی آورده است. در روزهای 
اخیر، مسئولان محیط زیست هزاران پشه عظیم الجثه 
از گونه ای موسوم به »پشه های فیل سان« را در مناطق 
آلوده رها کرده اند؛ حشراتی که قابلیت شکار و بلعیدن 
پشــه های ناقل چیکونگونیا را دارنــد. در کنار آنها، 
پنج هزار ماهی لاروخوار نیز بــه دریاچه ها، کانال ها و 
مخازن آبی شهر اضافه شــده اند تا با تغذیه از تخم ها 

و نوزادان پشه، چرخه انتقال بیماری را مختل کنند.

   فراتر‌از‌فوشان
با گســترش بیماری، دســت کم ۱۲ شــهر دیگر در 
استان گوانگ دونگ نیز موارد ابتلا را گزارش کرده اند. 
حتی هنگ کنگ نیز از نخســتین مــورد خود پرده 
برداشت: دختری ۱۲ ساله که پس از بازگشت از سفر 
به فوشان، با تب بالا، درد مفاصل و بثورات پوستی در 

بیمارستان بستری شد. برخی از مناطق اطراف فوشان 
نیز برای مدتی کوتاه دستور قرنطینه خانگی ۱۲ روزه 
برای مســافران این شــهر صادر کردند؛ هرچند این 

محدودیت ها به تازگی لغو شده است.

   اضطراب‌جمعی‌
چیکونگونیــا همانند کوویــد یا آنفلوآنــزا، از طریق 
تماس انسانی منتقل نمی شــود. این ویروس، مهمان 
ناخوانده پشه هایی خاص اســت که بیشتر در مناطق 
گرمســیری و مرطوب و گوشــه و کنار رودخانه ها و 
آب های راکد زندگی می کنند. اما تجربه نشــان داده 
که تغییرات اقلیمی، جهانی  شدن سفرها و فشردگی 
جمعیت شهری، مرزهای سنتی بیماری ها را از میان 
برده اند. کارشناسان بهداشتی هشــدار می دهند که 
بدون واکسن یا درمان مشــخص، بهترین راه مقابله 
با چیکونگونیا، جلوگیری از گزش پشه و قطع زنجیره 
انتقال است و برای این کار، نه فقط بیمارستان ها، بلکه 
خود خانه ها، بالکن ها و حتی ظروف آب پشت پنجره ها 
باید به میدان جنگ تبدیل شــوند. تــا کنون زنجیره 
شــیوع مانند آنچه در زمان ویروس کرونا دیده بودیم 
را شاهد نیســتیم. بنابراین تا این زمان خطر چندانی 
متوجه جهان نیست اما تجربه دردناک پیشین سبب 
شده که هم نشــینی دو واژه ویروس و چین، جهانیان 

را مضطرب کند.

     
  کیوسک

نیویورک پست آمریکا، عکس و تیتر 
اصلی خود را به ثبت پایین ترین رکورد 
تیراندازی اختصاص داد و از اریک 
آدامز، شهردار نیویورک تقدیر کرد. این 
روزنامه در مقابل زهدان ممدانی، حامی 
اریک آدامز است.

گاردین آمریکا، عکس و تیتر یک خود 
را به وضعیت وخیم غزه اختصاص داد 

و نوشت که این باریکه از آسمان مانند 
سرزمینی بایر و تشکیل شده از آوار، گرد 

و غبار و قبر به نظر می رسد. 

درست ۸۰ ســال پیش، ســاعت ۸:۱۵ صبح، ششم 
اوت ۱۹۴۵. آسمان صاف هیروشیما ناگهان شکافت 
و هواپیمــای آمریکایــی، محموله ای مرگبــار را بر 
فراز شــهری ۳۵۰ هزار نفره رها کرد: بمبی از جنس 
اورانیوم با نامی کودکانه اما هولناک: پسرک کوچک 
)Little Boy(. لحظه ای بعــد، انفجاری رخ داد که 
زمین و زمان درهم پیچید؛ دمــای کانون انفجار به 
۴ هزار درجه ســانتی گراد رسید، اجساد بخار شدند، 
سایه ها بر دیوارها حک شدند و هیروشیما به شهری 
بدون زمان بدل شــد، گویی که هیچگاه نبوده است. 
سه روز بعد، نوبت به ناکازاکی رسید؛ این بار با بمبی 
از جنس پلوتونیوم، با نام مرد چاق )Fat Man(. اما 
عمق فاجعه آن روزها، پشت لایه های سنگین سانسور 
نظامی پنهان شــد. ورود خبرنگاران خارجی ممنوع 
شد، فیلم های گرفته شده از هیروشیما توقیف شدند 
و بازماندگان، با زخم هایی نه فقط جسمی  که روانی و 
اجتماعی، برای دهه ها در سکوت ماندند. تخمین ها 
می گوید در نتیجه  آن دو بمباران، دست کم بیش از 
۳۰۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند و هزاران تن 
دیگر با سرطان، ســوختگی های مهلک، جهش های 
ژنتیکی و انزوای اجتماعی، ادامــه  زندگی را تجربه 

کردند.
آنچه در پی این فاجعه آمد، فقط تســلیم نظامی ژاپن 
نبود؛ بلکه آغاز رسمی عصر هسته ای جهان بود. اگرچه 
ژاپن از چند هفته پیش از ایــن بمباران ها در تدارک 
تسلیم و پایان جنگ به ســر می برد، اما ایالات متحده 
تصمیم خود را برای ایــن کار گرفته بود. این انفجارها 
بیش از آنکه پایان بخش جنگ باشند، آغازگر یک نبرد 
تازه بودند: نمایش قدرت برای مســکو. آمریکایی ها 
می خواســتند نشــان دهند که چه در چنته دارند و 

شوروی، چهار ســال بعد با اعلام رسمی دستیابی به 
بمب هسته ای به این چالش پاســخ داد و عصر رقابت 
هسته ای به طور رســمی کلید خورد. البته این رقابت 
تنها در زمین نبرد آمریکا و شــوروی باقی نماند و به 

کشورهای دیگر هم سرایت کرد.
در سال ۱۹۷۰، پنج قدرت اتمی وقت، شامل آمریکا، 
شوروی، بریتانیا، فرانسه و چین، پیمانی امضا کردند 
به نام ان پی تی )NPT( )پیمان منع گسترش سلاح های 
هســته ای( که قرار بود مانعی بر ســر راه اشــاعه این 
مرگ آورها باشــد  اما در عمل، آنچه باقــی ماند تنها 
امضایی خشــک بود بر کاغذی بی اثر. نه تنها هیچ یک 
از دارندگان جنگ افزارهای هســته ای زرادخانه های 
خود را کاهش ندادند، بلکه با فناوری های نو، به دنبال 
مدرن سازی نســل های جدید بمب های اتمی رفتند. 
هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی نیز به این باشگاه 
مخوف پیوســتند. اکنون دســت کم ۹ کشور به طور 
رسمی دارای جنگ افزار اتمی اند. مجموع کلاهک های 
هســته ای فعال در جهان، طبق گزارش های معتبر، 

بیش از ۱۳ هزار عدد برآورد می شــود و از این میان، 
دست کم ۲ هزار کلاهک به صورت آماده  پرتاب فوری 
هســتند، یعنی در هر لحظه ای، با فشردن یک دکمه، 
فاجعه ای به مراتب بزرگ تر از هیروشیما ممکن است 
رخ دهد. گفتنی است اگر همه این کلاهک ها منفجر 

شوند، می توان کره زمین را ۲۵ بار نابود کرد.
فناوری هسته ای، امروز دیگر فقط ابزار جنگ نیست؛ 
در هیبت انرژی پاک نیز ظاهر شــده اســت  اما آنچه 
بسیاری از هواداران انرژی هسته ای فراموش می کنند، 
سایه  مرگباری ست که بر سر این صنعت گسترده شده، 
از حوادث تلخ چرنوبیل تا فاجعه  فوکوشــیما و مهم تر 
از همه، خطر ســرقت یا اســتفاده   تروریستی از مواد 
شکافت پذیر. امروز، در ۸۰ سالگی بمباران هیروشیما، 
زنگ خطر نه تنها برای گذشته  که برای آینده  جهان به 
صدا درآمده است. هر سال در پارک صلح هیروشیما، 
بازمانــدگان یا فرزنــدان آنان، زنگ صلــح را به صدا 
درمی آورنــد، امید که این زنگ هــا در گوش رهبران 

هسته ای جهان صدا کند.

پسرک آتش، پیک ویرانی و مرگ
 ۸۰ سال پس از بمباران هیروشیما، جهان با دست کم ۹ کشور مجهز به سلاح اتمی و هزاران کلاهک آماده انفجار 

بر لبه  پرتگاه هسته ای ایستاده است

چتر آمریکایی  بر  سر اروپا
تحقیقی تازه نشان می دهد سه چهارم شرکت های بورسی اروپا به فناوری شرکت های آمریکایی متکی اند

جنوب چین با ویروسی قدیمی و  ۷ هزار مبتلا غافلگیر   و شهر فوشان  قرنطینه شد

ویروس چینی، اضطراب جهانی

تا پیش از این گمان می رفت که چتر آمریکا بر ســر 
اروپا تنها امنیتی و نظامی اســت امــا حالا معلوم 
شده که این چتر گســترده تر از این حرف هاست و 
بخش بزرگی از زیرساخت دیجیتال اروپا در اختیار 
غول های فناوری ایالات متحده قرار گرفته است. به 
گزارش یورونیوز، تحقیق جدیدی که توسط شرکت 
سوئیسی »پروتون« انجام شده، نشان می دهد بیش 
از ۹۶۰۰ شرکت بورسی اروپایی برای اجرای عملیات 
روزانه خود از ارســال ایمیل تا هماهنگی جلسات 
به خدمات شــرکت هایی چون گــوگل، آمازون و 
مایکروسافت وابسته اند. بر اســاس این مطالعه که 
با بررســی اطلاعات و تشــخیص پلتفرم های مورد 
استفاده انجام شده، حدود ۷۵  درصد از شرکت های 
بزرگ اروپایــی برای خدمــات ابــری، از فناوری 
آمریکایی بهــره می برند. در برخی کشــورها، این 
 وابســتگی به مرز نگران کننده ای رســیده اســت: 
۹۰ تا ۱۰۰ درصد شرکت های ایسلند، نروژ، ایرلند، 
فنلاند و ســوئد برای فعالیت خود به خدمات ابری 

آمریکایی ها تکیه دارند.

   تهدیدهای‌فراملی‌در‌دل‌خدمات‌روزمره
این وابستگی تنها یک انتخاب تجاری نیست، بلکه به 
تعبیر گزارش پروتون، نوعی »سرسپردگی دیجیتال« 
اســت که اروپا را در معرض مخاطراتــی چون نفوذ 
خارجی، سوءاستفاده اطلاعاتی و نظارت بی ضمانت 
قرار می دهد. نویسندگان گزارش هشدار می دهند که 
ادامه این وضعیت، می تواند فرصت های نوآوری بومی 
را از بین ببرد و کشورهای اروپایی را در برابر فشارهای 
سیاســی آمریکا، به ویژه در دوره ریاســت جمهوری 
دونالد ترامپ، آســیب پذیرتر کنــد. در واقع، قانون 
کلاود آمریکا که در دوره اول ترامپ تصویب شــد، به 
دولت فدرال این امکان را می دهد که از شــرکت های 
فناوری آمریکایی بخواهد داده های ذخیره شده روی 
هر ســروری در جهان، حتی در خــاک اروپا را برای 
تحقیقات قضایی ارائــه دهند. این یعنــی حتی اگر 
داده ای روی یک سرور در فرانسه ذخیره شده باشد، 
دولت آمریکا می تواند آن را بدون رضایت کاربر یا کشور 
میزبان، از شرکت های آمریکایی طلب کند. این نگرانی 
تنها در سطح نظری نیست. یک نماینده مایکروسافت 
فرانســه در هفته های اخیر در برابر سنای این کشور 
اذعان کرد که شــرکتش قادر به حفاظت از داده های 
کاربران در برابر احکام قضایی صادره از سوی ایالات 

متحده نیست.

   جزئیاتی‌نگران‌کننده؛‌از‌لندن‌تا‌مادرید
در کشــورهای غرب اروپا، به ویژه بریتانیا، فرانســه، 
اســپانیا، ایرلند و پرتغال، این وابســتگی به شــکل 
چشــمگیری بالاست. در بریتانیا، فرانســه و اسپانیا، 
شــرکت هایی با ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو به 
کلی وابســته به خدمات فناوری آمریکایی هستند. 
به طور خاص، ۹۴ درصد شــرکت های نرم افزاری در 
بریتانیا و ۸۰ درصد شرکت های مشابه در فرانسه نیز 
از پلتفرم های آمریکایی اســتفاده می کنند. بریتانیا 
که میزبان بزرگ ترین صنعت فناوری اروپا با ارزشی 
بالغ بر ۱.۱ تریلیون دلار است، به طور شگفت انگیزی 
در چنگال وابســتگی گرفتار شده؛ تا آنجا که گزارش 
پروتون از »شوک آور بودن« این واقعیت سخن گفته 
اســت. وابســتگی به پلتفرم های ابری آمریکایی در 
صنایع حیاتی نیز مشهود است. ۹۵ درصد از بانک ها و 
شرکت های مخابراتی بریتانیا و تمام بخش های انرژی 
و بانکی اســپانیا به خدمات ایالات متحده متکی اند. 
حتی در ایرلند، کل صنعت داروسازی و بیوتکنولوژی 
که یکی از نقاط قوت صادراتی این کشور است، بدون 

فناوری آمریکایی، فلج خواهد شد.

   در‌جست‌وجوی‌راهی‌اروپایی
با افزایش این نگرانی ها، برخی دولت های اروپایی در 
حال بازنگری در سیاســت های فناوری خود هستند. 
فرانسه که سال هاســت بر »خودمختاری راهبردی« 
تأکید دارد، اکنون به دنبال توســعه زیرساخت های 
بومی برای خدمات ابری اســت. اما مســیر استقلال 

آسان نیست؛ به ویژه وقتی تسلط دو شرکت آمریکایی 
مایکروســافت و آمازون بر بازار خدمــات ابری اروپا، 
با ســهمی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد، مانــع جدی رقابت 
محسوب می شود. اداره رقابت بریتانیا نیز در گزارشی 
رسمی هشدار داده که ســلطه این دو غول فناوری، 
رقابت را خفه کرده و امکان رشد راه حل های بومی را 
از بین برده است. در همین حال، تصمیمات سیاسی 
آمریکا نیز به پیچیدگی ماجرا دامن می زند. در ژانویه 
گذشته، ترامپ خواستار اســتعفای هیأت نظارت بر 
انتقال داده بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده شــد؛ 
هیأتی که وظیفه حفاظت از حریم خصوصی داده های 
کاربران اروپایی را داشت. حذف این سازوکار، به زعم 
نهادهای مدافــع حریم خصوصــی، می تواند هزاران 
شرکت و نهاد دولتی اروپا را وادار کند همکاری خود با 

گوگل، آمازون و مایکروسافت را متوقف کنند.

   آینده‌بدون‌چتر‌آمریکا؟
در شــرایطی که فضای دیجیتال جهانی به شدت در 
حال دوقطبی  شدن است، وابستگی یک سویه اروپا به 
زیرساخت های فناوری آمریکا، نه فقط یک مسئله فنی  
که یک موضوع راهبردی و امنیتی اســت. اروپا، اگر 
خواهان استقلال در تصمیم گیری، حفاظت از داده ها 
و حفظ رقابت سالم است، چاره ای جز سرمایه گذاری 
در راه حل های بومی نــدارد. همانطــور که گزارش 
پروتون تأکید می کند: »حاکمیــت دیجیتال، وقتی 
زیرساخت ها در آن سوی اقیانوس اداره می شود، فقط 

یک توهم است.«

   ینگه دنیا                                                                                                             

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل

لئوناردو  دی کاپریو  به »مخمصه« افتاد
لئوناردو دی کاپریو، بازیگر نام آشنای برنده اسکار، در آستانه پیوستن به پروژه عظیم »مخمصه ۲« 
به کارگردانی مایکل مان قرار دارد. این فیلم که دنباله ای بر شــاهکار جنایی سال ۱۹۹۵ است، 
قرار است با بودجه ای ۱۷۰ میلیون دلاری ساخته شود. هرچند استودیوی برادران وارنر از بودجه 
پیشنهادی ۲۰۰ میلیون دلاری عقب نشینی کرده  اما حضور احتمالی دی کاپریو می تواند این 
اختلافات را به حاشیه ببرد. بر اساس گزارش ها، دی کاپریو که پیش تر با کارگردانان بزرگی چون 
اسکورسیزی، نولان و تارانتینو همکاری کرده، در کنار آدام درایور و آستین باتلر از گزینه های 
اصلی مان برای ایفای نقش در این پروژه است. او به احتمال فراوان نقش جوانی »نیل مک کالی« 
با بازی رابرت دنیرو در فیلم اصلی یا »وینسنت هانا« با بازی آل پاچینو در نسخه اصلی را بر عهده 
خواهد گرفت. این اولین همکاری دی کاپریو و مان خواهد بود، پس از آنکه پروژه مشترک آنها در 
دهه ۱۹۹۰ درباره جیمز دین به سرانجام نرسید. مایکل مان که پیش تر با فیلم »فراری« نتوانست 

موفقیت تجاری چشمگیری کسب کند، حالا با »مخمصه ۲« به دنبال احیای جایگاه خود در سینمای اکشن است. البته انتخاب دی کاپریو قدم اول در این راه است و این 
بازیگر می تواند این پروژه را به یکی از بزرگ ترین آثار سال های اخیر تبدیل کند.

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

تقویم سال جدید تحصیلی 

درخواست تعطیلی باشگاه کوانتوم پس از شکست های متوالی

سوختن ۱۳ هزار هکتار زمین در آتش سوزی در سن لورن 

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

اعلام نتایج مسابقات بخت آزمایی

زلزله در نیویورک و نیوجرسی
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فرانسیس فورد کاپولا، اسطوره سینمای جهان  که با ساخت شاهکارهایی چون »پدرخوانده« و »اینک آخرالزمان« تاریخ سینما را رقم زد، 
برای جراحی قلب در رم بستری شد. این کارگردان ۸۶ ساله، با روحیه ای مثال زدنی، در اینستاگرام به هواداران اطمینان داد که حالش خوب 

است. کاپولا  که همواره با آثارش عمق انسانی و زیبایی شناسی را به تصویر کشیده، حتی در مواجهه با مرگ نیز فلسفه ای الهام بخش دارد: 
زندگی را چنان زیستن که حسرتی باقی نماند. او که به تازگی تور اکران »مگالوپلیس« را به پایان رسانده، در ایتالیا به دنبال خلق فیلمی 

جدید درباره زیبایی های کالابریاست. سینمادوستان در سراسر جهان  که مدیون نبوغ و جسارت او در خلق آثار ماندگارند، برایش آرزوی 
سلامتی دارند و امیدوارند این استاد بزرگ همچنان به خلق شاهکارهایش ادامه دهد.
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سبدهای خالی فرهنگ،  دغدغه سیاست نیست

فرهنگی که زیر سایه اقتصاد 
چند هفتــه پیش به میخ بیــرون زده از یــک درخت، نان 
بربری ای آویزان شده بود. ابتکار نانوا بود تا مردم را از وجود 
مغازه تازه باز شده اش خبردار کند. چند روز پیش نان بربری 
را بر سر همان میخ بیرون زده از درخت، کنده و برده بودند 
و قد یک لقمه نان به سر میخ باقی گذاشته بودند. نانوا فردا 
روزش نان دیگری به میخ زد، نان او، در نمایش آن نان بر سر 

میخ و نان در سفره مردم وصل بود.
چند ماه پیش میانه کتابفروشــی ای در مرکز شــهر، زنان 
و مردان جــوان و پیر، میان قفســه ها به دنبــال عناوینی 
می گشــتند و گاه از راهنمای کتابفروشــی می خواستند 
مطابق سلیقه شان چیزی به شان معرفی کند. قفسه مجلات 
کتابفروشــی نیمه خالی بود و تازه های نشــر بــا چند روز 
قبل ترش تفاوت کرده بود. چند روز پیش کتابفروشــی از 
همیشه خالی تر به نظر می رســید، چند دختر و پسر جوان 
که وارد کتابفروشی شــدند بدون نیم نگاهی به عناوین تازه 
منتشر شده و قفسه مجلات، راه کافه کتابفروشی را گرفتند 

و پشت میز کافه نشستند.
چند ســال پیش مقابل دکه هــای روزنامه فروشــی صف 
بسته می شــد. عموما مردان میانســال صبح مقابل ردیف 
روزنامه ها می ایستادند و چندتایی روزنامه و مجله انتخاب 
می کردند، دوتا برای خودشــان، روزنامه و چندتایی مجله 
برای همسرشــان. چندین ماه پیش زن میانســالی همراه 
دخترش مقابل دکه روزنامه فروشــی پا شــل کرد، دختر 
مشــغول صحبت با تلفن بود و بی حواس به رفتار مادر. زن 
میانسال روزنامه ها را با وســواس نگاه می کرد، روزنامه های 
رویی را ورق می زد تا تیتر روزنامه های زیری را بخواند؛ دست 
برد و دوتایی برداشت. دختر تلفن را قطع کرد و نگاهش به 
دست مادر افتاد، معترض و بی حوصله گفت:  »چی می خوای 
بخری؟  بیا هرچی این  تو نوشته رو خودم بهت می گم.« مشت 
مادر دور روزنامه ها محکم تر شــد، دختر آن ها را از دستش 
کشید و گفت:  »پول الکی برای چی می خوای بدی،  همه اینا 

توی اینستاگرام و تلگرام هست.«

   روزی که پیمانه فرهنگ پر بود 
همه چیــز از نزدیک یک دهــه پیش آغاز شــد. آن روزها 
که هنوز مردم مقابل دکه می ایســتادند، به کتابفروشــی 
می رفتند، سینما انتخابشان بود، سالن تئاترها دیگر فضایی 
برای طبقه خاص فرهنگی نبود، شنیدن موسیقی در میانه 
سالن کنسرت در دسترس بود. آن روزها فرهنگ سهم پر و 
پیمانی در زندگی ایرانیان داشــت. طبقه متوسط بیش از 
همه؛ ســایر طبقات هم به فراخور حال زندگی شان دور از 
فضایی که در دســته فرهنگی می گنجید نبودند. آنان که 
پول شان سرریز می شد، فرهنگ را نه تماما برای فرهنگش 
که حتی گاهــی برای ادای فرهنگ متناســب بــا جایگاه 
مالی شان به زندگی پر زرق و برق شان وارد کردند. نشانه ای 
از فرهنگ که رنگ طلایــی به خود گرفته بــود اما ارزش 
طلایی نداشت! طبقه فرودســت هم از این بازار بی نصیب 
نبودند؛ شاید نه آن قدرها که می خواســتند که آن قدر که 
می توانســتند. آنان گرچه ســهمی هرچند اندک اما سهم 
داشــتند. از ســینما، از روزنامه، از کتاب و... چیزی نصیب 

آنان می شد.

   مهاجرت فرهنگی، ماندگان طلایی
یک دهه پیش اما تمام این ســهم داری طبقات تغییر کرد. 
حالا ســهم اســتفاده از محصولات فرهنگی دیگر شــبیه 
تقسیمات پیشین نبود. اول طبقه فرودست این بازار را ترک 
کردند و بعد از آن، ریزش آرام آرام به طبقه متوسط رسید. 
مهم ترین مخاطبان خوراک فرهنگی دیگر به جای ایستادن 
در صف سینما، جمع شدن مقابل دکه، انتظار کشیدن برای 
ورودی عنوان جدیدی در بازار کتاب؛ در بازار مرغ و گوشت 
یخ زده ایستادند. مقابل برنج فروشــی ها قیمت هر کیلو را 
ضرب به تعداد نفرات خانواده شــان کردند و با تردید قدم 
به داخل مغازه برنج فروش محله گذاشتند. نسخه به دست 
مقابل داروخانه این پا و آن پا کردند تا برای خرید داروهایی 
که حالا قیمت شان سر به فلک کشــیده بود حساب کنند 
چقدر پول مانده در ته حساب شان جوابگوست. همان روزها 
بود که صف های فرهنگی که نه، مخاطبان فرهنگی هم نه، 
خریداران فرهنگی فقط یک طبقه خاص شــد. بالادستانی 
که نه دغدغه برنج و مرغ خانه شان را داشتند، نه اجاره بهایی 
برای خانه می پرداختند نه به فکر قیمت سیب زمینی ای که 
هر روز داغ تر می شد بودند. آنان اول رسم انتظار را از میان 
برداشتند، آنان نه انتظار می کشیدند نه در صف می ایستادند. 
همه چیز را اسکناس های سبزشــان حل می کرد. مثل آن 
مرد کت و شلوارپوشــی که یک دهه پیش سنگینی ساعت 
طلایی اش مچش را از تاب انداخته بود و مقابل گیشــه یک 
تماشاخانه خصوصی ایستاد و بلیت نمایش ده دقیقه بعد را 
از باجه طلب کرد. مســئول بلیت فروشی تذکر داد که چند 
دقیقه قبل از نمایش امکان فروش نیست و توضیح داد باید 
فرآیند رزرو بلیت را طی می کرده است. مرد مچِ طلاپیچش 
را داخل جیب کت اش کرد و یک دســته تراول که با کش 
دسته شده بودند را درآورد و روی گیشه تماشاخانه کوبید، 
گفت:  »25تا بلیت. همه رو آوردم که نمایش ببینند«. 25 
بلیت که چاپ می شــد مرد کت و شــلواری پرسید: »حالا 

نمایش اصلا در مورد چی هست؟ خنده داره!؟«

   سرسامی که قاتل فرهنگ شد
یک دهه پیــش دســتان طلاپیچ فقط مشــتری فرهنگ 
شدند. آنان تنها کسانی بودند که می توانستند از میان تمام 
سرسام های اقتصادی باز اسکناس هایشــان را برای خرید 
محصولات فرهنگی هزینه کنند. در ایــن جنگ نابرابر اما 
طبقه متوسط تلاش کرد، جان داد، سختی کشید تا بماند و 
بجنگد. هنوز سبدش را با محصول فرهنگی پر کرد. هنوز رگ 

حیات فرهنگ را در زندگی اش زنده نگاه داشــت. یک دهه 
مداومت و تلاش کرد اما... حالا توان نمانده برای این جنگ، 
نفس های فرهنگ را هم به شماره انداخت. فرهنگی که به 
دست خریداران سرپا نماند. آن روز که طبقه متوسط زورش 
به این رسید که سبد خریدش را از چند کیلو برنج، چندتایی 
نان و کمی گوشــت پر کند و دیگر قرانــی برایش نماند که 
صرف فرهنگ کند؛ آن بالادستی های طلاپیچ هم از صرافت 
خرید فرهنگی گذشتند. دیگر میدان رقابتی نمانده بود که 
آن ها بخواهند برنده اش باشــند، دیگر رقیبی نمانده بود تا 

آن ها بخواهند مقام اولی را از آن خود کنند.

   فریادهایی که ره به ترکستان برد و بی نفس شد
یک دهه می شــود دغدغه مندان و متولیان، البته به غیر از 
مسئولان از اقتصاد فرهنگ می گویند. هرکدام از یک دغدغه 
کلی و دغدغه ای جزئی تر. سینماداران و فیلمسازان از اقتصاد 
ســینما فریادها زدند. سال هاست ســینما با سیاست های 
مقطعی و کوتاه مدت و آمارسازی پرمخاطب دیده می شود!  
سینما سال هاســت آرام آرام از تفریحات کنار رفته است. 
ناشران و مولفان از اقتصاد بازار نشر فریادها زدند. سال هاست 
ناشران از هزینه بالای کاغذ و چاپ گفتند و مولفان بارها از 
ناتوانی اقتصادی برای ادامه حیات نالیدند. سال هاست بازار 
نشــر با کتاب سازی و دلالی و آمارســازی پرمخاطب دیده 
می شــود! روزنامه داران و صاحبان رســانه از اقتصاد رسانه 
فریادها زدند. سال هاست روزنامه دار از قیمت بالای کاغذ و 
چاپ و عدم حمایت دولت گفتند و از ناتوانی اقتصادی برای 
ادامه حیات نالیدند. سال هاست بازار مطبوعات با تصمیم ها 

و تزریقات مقطعی و کوتاه نفس کشید و از نفس افتاد.

   دیگر کسی نگران فرهنگ نیست
این روزها دیگر کســی از متولیان دولتــی و تصمیم گیران 
سراغی از ســبد فرهنگی نمی گیرند. آنان در پیچ اقتصادی 
که هــر روز قرمزتر و خون ریزتر می شــود بــه یاد فرهنگ 
نیســتند. نماد فرهنگ هم برگزاری چندین جشــنواره و 
برنامه فرهنگی اســت که وزیر ارشــاد آن را کار فرهنگی 
می داند. سیدعباس صالحی که پیش تر هم در همین جایگاه 
بوده و صدای فریادهای همه اهالی فرهنگ را شنیده، حالا 
در پاســخ به خردورزی های فرهنگی که در دورانش اتفاق 
افتاده، از فعالیت های فرهنگی ای می گوید که با امکانات کم و 
محدود وزارت ممکن و حتی بیشتر شده است. وزیر که دیروز 
حضورش در ساختمان فرهنگ و ارشــاد نوید دهنده حل 
مشکلات بود، امروز دیگر از راه حل حرفی نمی زند. صالحی 
که دیروز از دغدغه فرهنگ این کشور می گفت امروز دیگر 
نگران خالی شدن سبدی نیست که در قیاس با هشت سال 

گذشته خود، پرتر و در دستان افراد بیشتری بود.

   فرهنگ از سبد سیاست و اقتصاد هم کنار گذاشته 
شده

امروز دیگر کســی در میان قیمت هایی که یک روز در بازار 
گوشــت داغ می شــوند، یک روز گردن برنج را می گیرند، 
فردا روز سراغ قفسه میوه ها می روند و لحظه ای به سوخت 
می رسند، حتی یادش به جای خالی فرهنگ نمی افتد. امروز 
دیگر کســی حتی از کاهش صفحات روزنامــه یا تعطیلی 
مجلات و روزنامه ها باخبر نمی شــود. امروز دیگر کسی به 
چشم اش نمی آید که تنها مجله تخصصی مانده در بازار بخش 
دولتی )فیلمنگار( گرچه چندسالی است نسخه چاپی اش را 
تعطیل کرده اما هنوز خریده می شــود. امروز دیگر کسی 
اصلا سراغ مجله و روزنامه نمی رود که بداند قیمت 250هزار 
تومانی شــدن فلان مجلــه در توان اقتصادی اش هســت 
یا قیمــت 10 هزارتومانی فــلان روزنامه بــا تعداد صفحه 
کم شــده برایش می صرفد یــا نه. دیگر کســی صدای آن 
ناشــر را نمی شــنود که از کتاب های در صف انتظار چاپ 
مانده اش می گوید چون هیچ خریداری نیست که دیگر 800 
هزارتومان برای یک کتاب 100صفحه ای بدهد. دیگر کسی 
حتی صدای آن فیلمساز را نمی شنود که قیمت بلیت سینما 
برای تهیه کننده اش نمی صرفد پس از خیر هزینه ســاخت 
می گذرد. دیگر هیچ کس حتی حواسش به فرهنگ نیست. 
فرهنگ نه تنها از ســبد مردم که از سبد سیاست و اقتصاد 

ایران هم کنار گذاشته شده است. 

سیدعباس صالحی که پیش تر 
هم در همین جایگاه بوده، 

صدای فریادهای همه اهالی 
فرهنگ را شنیده، حالا در پاسخ 

به خردورزی های فرهنگی که 
در دورانش اتفاق افتاده، از 

فعالیت های فرهنگی ای می گوید 
که با امکانات کم و محدود 

وزارت ممکن و حتی بیشتر 
شده است. وزیر که دیروز 

حضورش در ساختمان 
فرهنگ و ارشاد نوید دهنده 

حل مشکلات بود، امروز 
دیگر از راه حل 
حرفی نمی زند

حسین انتظامی 
دهه90 از تعطیلی 
برخی مجلات 
دولتی استقبال کرد 
و در توئیتر نوشت: رقابت 
غیرخصوصی ها با بخش 
خصوصی، مغایر عدالت 
رسانه ای و اقتصاد مقاومتی 
است. انتشار مجلات 
اندیشه ای شاید توجیه 
داشته ولی عمومی ها اصلا.
 حتی وزارت ارشاد نیز نباید 
مجله عمومی چاپ کنند 
و رقیب بخش خصوصی 
باشند. 

   بحران کاغذ به ســال 1396 باز می گردد. بحــران نابرابری تأمیــن کاغذ برای 
رســانه های خصوصی که از امکانات رســانه های دولتی برخــوردار نبودند و قیمت 
روزافزون کاغذ نیز امکان ادامه حیات را از آنان ســلب می کرد. همین نابرابری و عدم 
حمایت دولتی، موجی از نگرانی را برای رســانه های خصوصی ایجاد کرد و آن ها را به 
اعتراض نسبت به سیاســت های غیرحمایتی دولت وقت واداشت تا دولت وقت برای 
حل این بحران دست به کار شود. حسین انتظامی، معاون وقت امور مطبوعاتی وزارت 
ارشاد، نوید حل مشکل را داد. انتظامی از ترخیص یک محموله کاغذ از گمرک خبر 
داد و گفته بود تا حدی بحران کاغذ حل خواهد شد. سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ 
و ارشاد وقت نیز وعده داد کاغذ در فهرست کالاهای اساسی قرار گرفته و با تخصیص 
سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین مابه التفاوت نرخ ارز، از افزایش قیمت کاغذ 
جلوگیری خواهد شــد. وزیر بخش خصوصی را به بازار کاغــذ فراخوانده و با امضای 

تفاهم نامه با پنج شرکت از آنان در تامین کاغذ مدد خواسته بود.

   در نخســتین دوره گران شــدن قیمت کاغــذ، دنیای مطبوعات زیر و رو شــد. 
روزنامه های خصوصی بســیاری در رقابت با روزنامه های دولتــی و در بحران کاغذ و 
افزایش قیمت آن از دور گردون خارج شدند. بسیاری میدان رقابتی را خالی کردند و 
بسیاری با سیاست های انقباضی چون کم کردن تعداد صفحات یا کاهش عرض و طول 
روزنامه کار خود را ادامه دادند. اما ســرانجام هیچ کدام از این سیاست های انقباضی 

راه به جایی نبرد.
 

   روزنامه »سینما« به مدیرمســئولی فریدون جیرانی به نشانه اعتراض از 18 آذر 
96 به مدت یک هفته به روی پیشــخوان های روزنامه فروشی نیامد و فقط به صورت 
الکترونیکی منتشر شد. جدی شدن مشــکل کاغذ این روزنامه را از بازگشت به دکه 

بازداشت و فعالیت اش به صورت الکترونیک ادامه پیدا کرد.

   روزنامه »بانی فیلم« از 20 آذرماه 96 در قالب چهار صفحه و یک روز در میان منتشر 
شد. مسعود داوودی، مدیرمسئول این روزنامه گفته بود تیراژ روزنامه در سال های اخیر 
از 10هزار به 2000 نسخه رسیده  است و به صورت یک روز در میان منتشر می شود. 
داوودی قول عملی نشده دولت را دلیل این اتفاق دانسته و گفته بود عدم امکان افزایش 

قیمت روزنامه ما را به این تصمیم رساند.
   روزنامه »آسیا« که پیش تر در 48 صفحه منتشر می شد، تعداد صفحات خود را به 
4 کاهش داد! ایرج جمشیدی، مدیرمسئول، مشکلات فنی، مشکلات مالی، کمبود و 

گرانی کاغذ را دلیل این تصمیم انتحاری دانست.
   روزنامه »جامعه فردا« به دلیل مشکلات مالی از 13 دی  ماه 96  دیگر منتشر نشد. 
داوود باقری، مدیر مسئول این روزنامه از پرداخت حقوق همه اعضای تحریریه در زمان 

انتشار گفته بود، اما بحران بیش از این بود که از پس ادامه بربیایند.

   روزنامه »همبستگی« از دیگر روزنامه هایی بود که تعطیل شد. 2۷ تیرماه 9۷ این 
روزنامه با انتشار مطلبی با عنوان »برای یک خاموشــی« در سایت رسمی اش، علت 
تعطیلی روزنامه چنین توصیف کرد: »دیگر گفتن ندارد، همه می دانند که مطبوعات 
حال و روز خوبی ندارند، اما کسی کاری نمی کند و شــاید هم کسی نمی تواند کاری 
انجام دهد. مگر حال نشریات کاغذی را می توان از حال اقتصاد کشور جدا کرد و مگر 

کسی نمی خواهد اوضاع اقتصادی را سامان دهد اما این توانایی نیست.«

   روزنامه »اقتصاد پویا« نیز پس از 3825 شــماره در تاریخ 10 شهریورماه 9۷ به 
دلیل مشکلات کاغذ، انتشار نسخه چاپی اش متوقف شد. افشین جمشیدی لاریجانی، 
موسس، مدیر و ســردبیر این روزنامه در آخرین شــماره چاپی نوشت: »بحران های 
مطبوعاتی هیچ وقت به شــکل حاضر گریبان مطبوعات را نگرفته بود. حتی موقعی 
که آقای احمدی نژاد دستور توقف آگهی های دولتی را در روزنامه خصوصی داده بود، 
آنچنان مخرب نبود که در حال حاضر مشکلات فعلی کمر مطبوعات را شکسته است 
و ادامه کار را ناممکن کرده است. ما هم در این فشارها و مشکلات بی نصیب نشدیم. 
به ناچار و در کمال تاسف تصمیم گرفتیم که به مدت شش ماه انتشار را متوقف کنیم 
تا تدبیری که در امید نهفته است، نمایان شود و مجددا به عرصه انتشار روزنامه یومیه 

برگردیم.«

   روزنامه »شــرق«  دیگر روزنامه ای بود که آن ســال ها، کاهش تعداد صفحات را 
انتخابی برای ادامه حیات در بازار گران برگزید. این روزنامه حتی پس از مدتی نسخه 
اینترنتی خود را به دلیل آنچه »بالا بودن هزینه ها و همچنین حفظ کیفیت روزنامه« 

عنوان شد، پولی کرد.

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر
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در کوچه های تهــران، بوی نان تــازه هنوز نويد 
زندگی می دهد  اما اين عطر خوش، داستانی تلخ 
را پنهان کرده اســت. نان، اين نماد ساده انصاف 
و سفره های مشــترک، حالا زير سايه کم فروشی 
خزنده و سیاست های ناکارآمد، سبک تر از همیشه 
به دســت مردم می رســد. در محله های شــلوغ 
شــهر، جايی که همهمه صف های نــان با صدای 
اعتراض های زيرلب در هم می آمیزد، مردم نه فقط 
نان، بلکه اعتمــاد و حس انصاف را هــم کمتر از 

گذشته در دست دارند.
بوی نان تازه در کوچه های تهران پیچیده بود  اما اين 

عطر، ديگر آن گرمای اطمینان بخش گذشــته را به 
همراه نداشــت. صدای ضربه های چانه خمیر روی 
تخته نانوايی، با همهمه مردمی که از سر کار يا خانه 
آمده بودند تا سهم روزانه شان از نان را بگیرند، در هم 
آمیخته بود  اما چیزی در اين صحنه آشــنا گم شده 
بود: وزن نان، اعتماد مردم  و شــايد بخشی از هويت 

فرهنگی  که نان برای ايرانیان نمايندگی می کرد.

   رضا، نان  و حسرت گذشته
»رضا«، مرد میانســالی کــه هر روز نــان تافتون 
تنوری می خريد، دست به کمر ايســتاده بود و زير 
لب غرولندی کرد: »قبلًا اين نونا ســنگین تر بود... 
الان انگار هوا می خوريــم، نه نون.« حرف رضا، تنها 
يک گلايه ســاده نبود؛ انعکاس حقیقتی بود که در 

بسیاری از نانوايی های شــهر جريان داشت. طبق 
نرخ نامه مصوب، وزن چانــه خمیر برای نان تافتون 
بايد ۲۲0 گرم باشد و پس از پخت، با توجه به تبخیر 
طبیعی، نان بايد بین 140 تا 1۵0 گرم وزن داشته 
باشــد. اما ترازوی ديجیتالی ای که يکی از اهالی در 
گوشی اش داشت، عدد ديگری را نشان می داد: ۹8 
گرم. نانی که تازه از تنور بیــرون آمده بود، به زور به 
100 گرم می رسید.اين تفاوت وزن، ديگر فقط يک 
تخلف ساده نبود؛ نشــانه ای بود از يک »فراموشی 
جمعی« که در ســکوت مردم و بی تفاوتی نانوايان 
ريشــه دوانده بود. از منظر جامعه شــناختی، اين 
پديده را می توان نشانه ای از »نرمال سازی تخلف« 
دانســت؛ جايی که تخلفی کوچــک، آن قدر تکرار 
می شــود که به بخشــی از زندگی روزمره تبديل 
می شود و ديگر کســی آن را زير سوال نمی برد. اين 
عادت، نه تنها به اعتماد اجتماعی آســیب می زند، 
بلکه حس انصاف را در ساده ترين تعاملات روزمره – 

مانند خريد نان – مخدوش می کند.

   روایتی از محله های دیگر
در محله خزانه، زن جوانی با بچه ای در بغل، بسته 
نان چهارتايی را تــکان داد و بــا ناراحتی گفت: 
 »به خدا ايــن نونا ديگه آدمو ســیر نمی کنه.   بايد 
10 تا بخری تا سیر بشی.« فروشنده فقط لبخند 
زد و چیزی نگفت. اين سکوت، نشــانه ای از يک 
توافق نانوشــته بود؛ توافقی کــه در آن نانوايان 
می دانســتند چه می کننــد و مردم، خســته از 
اعتراض های بی نتیجه، ســکوت را انتخاب کرده 
بودند. ايــن رفتــار، از ديدگاه جامعه شناســی، 
نشــان دهنده »بی قدرتی آموخته شــده« است؛ 
حالتی کــه در آن افراد پــس از تجربه های مکرر 
ناکامی در تغییر شــرايط، دســت از مطالبه گری 
می کشــند و بــه وضع موجــود تــن می دهند.

سیاست های هوشمندسازی آرد و نان که از سال 
1401 با هدف ســاماندهی و شفاف سازی توزيع 
نان آغاز شد، قرار بود جلوی قاچاق آرد را بگیرد و 
انصاف را به سفره ها برگرداند. اين طرح با استفاده 
از کارتخوان های ويژه، سهمیه آرد يارانه ای را رصد 
می کرد  اما در عمل، اين سیاســت به ابزاری برای 
توجیه کم فروشی تبديل شد. نانوايان با دستکاری 
در فرآيند پخــت – از تغییر درجــه حرارت تنور 
گرفته تا کاهش رطوبت خمیر – نان هايی سبک تر 
و نازک تــر تولید کردنــد، بدون اينکه سیســتم 
هوشمندســازی بتواند وزن واقعی نان را کنترل 
کند. نتیجه؟ نانی که روی کاغــذ ۲۲0 گرم ثبت 

می شد، در واقعیت به زور به 100 گرم می رسید.

   فرسایش اعتماد اجتماعی
از منظر جامعه شناسی، نان در فرهنگ ايرانی فراتر 
از يک ماده غذايی اســت؛ نمادی از همبستگی، 

انصاف  و حتــی معنويت. در گذشــته، نانوايی ها 
نه فقط محل پخت نان، بلکه فضايی برای تعاملات 
اجتماعی و تقويت پیوندهــای محله ای بودند  اما 
کم فروشی خزنده و سیاســت های ناکارآمد، اين 
نقش اجتماعی را تضعیف کرده اســت. وقتی نان 
سبک تر از اســتاندارد به دســت مردم می رسد، 
اعتماد به نهادهای محلــی – از نانوايی گرفته تا 
نظام نظارتــی – کاهش می يابد. اين فرســايش 
اعتمــاد، به تدريج به بی اعتمادی گســترده تر به 
ساختارهای اجتماعی و اقتصادی منجر می شود.

در خیابان پیروزی، پیرمردی بــا عصا به نانوايی 
نزديک شــد و آهســته گفت: »من هر روز وزن 
می کنم. نون سنگک بايد ۵00 گرم باشه، ولی به 
زور ۳60 گرم می رسه. نمی دونم چرا همه عادت 
کردن!« اين عادت، نتیجه ســال ها کم فروشــی 
تدريجی بود که حالا با ظاهری قانونی، به بخشی 
از واقعیت روزمره تبديل شده اســت. نانوايان، با 
ثبت چانه های ۲۲0 گرمی در سیســتم، نانی ۹۹ 
گرمی تحويل می دهند و از هر نان، 40 تا ۵0 گرم 
»صرفه جويی« می کنند؛ ســودی کــه به جیب 

خودشان می رود، نه به سفره مردم.

   قوانین رسمی و واقعیت های تلخ
قوانین رسمی منتشرشــده در سال های گذشته، 
وزن و قیمت نان را به روشــنی تعییــن کرده اند. 
برای مثال، نان تافتون ماشــینی بايد از چانه ای 
۲۲0 گرمی تهیه شــود و پس از پخــت، حدود 
140 گرم وزن داشته باشــد. اما اين اعداد، بیشتر 
شبیه آرزوهايی روی کاغذ هستند تا واقعیتی در 
نانوايی ها. در بســیاری از محله ها، وزن نان چنان 
کم شده که با دســت هم قابل تشخیص است. اما 
مسئله فقط وزن نیست؛ آنچه زير اين کم فروشی 
پنهان شــده، فرســايش تدريجی حس انصاف و 
اعتماد اجتماعی اســت.از منظر جامعه شناختی، 
اين پديــده را می تــوان بــا مفهوم »ســرمايه 
اجتماعی« تحلیــل کرد. ســرمايه اجتماعی، به 

شبکه های اعتماد و همکاری میان افراد و نهادها 
اشــاره دارد که برای کارکرد صحیح يک جامعه 
ضروری اســت. وقتی نــان – که ســاده ترين و 
ضروری ترين نیاز روزمره اســت – به ابزاری برای 
سودجويی تبديل می شود، اين سرمايه اجتماعی 
به تدريج تحلیل می رود. مــردم نه تنها به نانوايان، 
بلکه بــه نهادهای نظارتــی و حتی بــه يکديگر 
بی اعتماد می شــوند. اين بی اعتمادی، به کاهش 
مشــارکت اجتماعی و تضعیف حس مســئولیت 

جمعی منجر می شود. 

   سکوت در صف های نان
در منطقــه نــواب، مــادری کــه هــر روز برای 
خانواده اش نــان می خريد، به دوســتش گفت: 
»ديگه عادت کردم نپرســم. خودمــم نمی دونم 
چرا...« اين جمله، کلید فهم وضعیت کنونی است. 

طرح های اقتصــادی که قــرار بود قاچــاق آرد 
را مهار کننــد، در عمل مصرف کننــده را متضرر 
کردند. نظارت هايی که روی کاغــذ وجود دارند، 
در میــدان غايب اند. مــردم، خســته از ناکامی 
در تغییــر شــرايط، ديگر ســوال نمی پرســند. 
اين ســکوت، نشــانه ای از »انفعــال اجتماعی« 
اســت؛ حالتی که در آن افراد، به جــای مطالبه 
 حقوق شــان، بــه پذيــرش شــرايط موجــود 

روی می آورند. 

   پایان صف، آغاز تردید
در کنجی از خیابان فلســطین، مردی با پنج نان 
تافتون در دســت از نانوايی بیرون آمد. نگاهی به 
نان ها کرد و گفت: »می دونــی چیه؟ ما داريم ياد 
می گیريم کمتر توقع داشــته باشــیم. نه فقط از 
نون. از همه چی.« اين حــرف، تلخ ترين انعکاس 
واقعیت بــود. کم فروشــی نان، ديگــر فقط يک 
تخلف اقتصادی نیست؛ نشــانه ای است از عادت 
به کاستن، به فراموش کردن حق و به نپرسیدن. 
از منظر جامعه شناســی قــرارداد اجتماعی، 
توافقی نانوشــته میان مــردم و نهادها برای 
حفظ انصاف و نظم اســت. وقتی اين قرارداد 
در ســاده ترين ســطح  مانند وزن نــان  نقض 
می شود، حس تعلق به جامعه و اعتماد به نهادها 
کاهش می يابد. نان که زمانی نماد اشــتراک و 
انصاف بود، حالا به نشــانه ای از بی انصافی 

روزمره تبديل شده است.

   چشم اندازی برای تغییر
برای بازســازی ايــن اعتمــاد از 
دســت رفته، نیاز به اقداماتی فراتر 
از سیاســت های هوشمندسازی 
اســت. نظارت هــای میدانی 
قوی تــر، آمــوزش نانوايــان 
و جلب مشــارکت مــردم در 
فرآيند نظــارت می تواند گامی 
به ســوی بهبود باشــد. عــلاوه بر 
اين، بايد به نقش نــان به عنوان يک عنصر 
فرهنگــی و اجتماعی توجه کــرد. نانوايی ها 
می توانند دوبــاره به فضاهايی بــرای تقويت 
پیوندهای اجتماعی تبديل شوند، به شرطی 
که اعتمــاد به آنها بازگردد.در شــهری که 
سیاســت هايش نتوانند انصاف را حتی 
در وزن يــک قرص نــان تضمین کنند، 
نان ديگر فقط نان نیست. تکه ای است از 
اعتماد، از حس انصاف و از شــراکت میان 
مردم و نانــوا که حالا زيــر وزن واقعی خودش 
خم شــده اســت. نانی که قــرار بود ســنگین 
 باشد، سبک شده و با آن، شــايد بخشی از امید 

به انصاف هم.

شــهريور ســال 140۲ بود که خبر به قتل رسیدن 
11مرد مازندرانی که همگی طی سال های متمادی 
شوهران يک زن به نام کلثوم اکبری بودند؛ مثل بمب 

در فضای مجازی سر و صدا به پا کرد.
ماجرای اين قتل های ســريالی از ســال 80 شروع 
شــده بود اما به دلیل اينکه قربانیــان همگی مردان 
ســالخورده و عمدتا بیمار بودند؛ بازماندگان آنها به 
مرگ آنها مشــکوک نمی شــدند و ماجرا را پیگیری 
نمی کردند تا اينکــه در ســال 140۲ در حالی که 
۲۲ســال از اولین نقشه مرگبار گذشــته بود؛ زمانی 
که پیرمردی به نام عزيــزالله بابايی به طرز مرموزی 
 جــان خــودش را از دســت داد؛ دســت ايــن زن

 رو شد.
پسر عزيزالله بابايی ماجرای فاش شدن راز قتل های 
ســريالی را برای خبرنگار هفت صبح اينطور روايت 
می کند:»بعد از مرگ مادرمــان به دلیل اينکه پدرم 
تنها بود تصمیم به ازدواج مجــدد گرفت و با معرفی 
از سوی يکی از آشــنايان با کلثوم ازدواج کرد. مدت 
زيادی از ازدواج آنها نمی گذشت و در اين مدت بیشتر 
از چهار يا پنج بار او را نديده بوديم. او زنی خوش زبان 

بود و رفتارش با ما بد نبود.«

    کلثوم چطور لو رفت؟
پســر مقتول در مورد مرگ پدرش می گويد:»وقتی 
پدرم ناگهانی به رحمت خدا رفــت ماجرای فوت او 
برای ما خیلی مرموز بود. نمی توانستیم باور کنیم که 
بیماری پدرم ناگهان به حدی حاد شود که مرگ او را 
رقم بزند. در حال برگزاری مراسم تدفین و عزاداری او 
بوديم که يکی از آشنايان قديمی مان با برادرم تماس 
گرفت تا تســلیت بگويد. در حال صحبت بودند که 
ناگهان سر حرف باز شد و گفت چند وقت پیش پدرش 
با فردی ازدواج کرده که او قصد داشــته با خوراندن 
نوشیدنی مسموم پدرش را بکشد. دوستمان می گفت 
پدرش متوجه شــده بود که اين نوشــیدنی مسموم 
است و چیزی در آن حل شده برای همین از خوردن 
آن امتناع کرده بود و بعد از آن هم آن خانم را طلاق 
داده بود. اين دوست قديمی که می دانست پدر ما هم 
اخیرا تجديد فراش کرده بود در میان صحبت هايش 

گفته بود که نام زن پدرش که قصد قتل داشته کلثوم 
اکبری بوده است.«

با شنیدن اين نام انگار برق از سر خانواده بابايی پريد. 
اين فرد همان زن پدر خودشــان بــود و حالا گويی 
تکه های پازل حل معمای مرگ پدرشان داشت کنار 
هم قرار می گرفت، برای همین اقدام به شکايت از اين 
خانم کردند:»به مراجع قضايی مراجعه کرده و اعلام 
کرديم به مرگ پدرمان مشــکوک هستیم. ماجرای 
اقدام نافرجــام به قتل پدر دوســتمان را هم تعريف 
کرديم و ماموران اين خانــواده را تحت تحقیق قرار 
دادند و پدر دوستمان شخصا موضوع را برای ماموران 

تعريف کرد.«
شــايد اگر همان موقع خانواده ای که پدرشان مورد 
ســوءقصد نافرجام قــرار گرفته بود، اقــدام به ثبت 
شــکايت می کردند لااقل از قتل چند نفــر ديگر از 
جمله پــدر خانــواده بابايــی جلوگیری می شــد 
اما حقیقت اين اســت که هیچ کــس فکرش را هم 
 نمی کرد کــه ابعاد ايــن حادثه اينقدر گســترده و 

فجیع باشد.
به هر حال پیگیری های خانواده بابايی بود که سبب 
شد کلثوم بازداشت شده و به قتل های سريالی يکی 
پس از ديگری اعتراف کرده و صحنه قتل را بازسازی 
کند. کلثوم بعد از سر به نیست کردن شوهران خود 
طلب دريافــت ارثیه و مهريه می کــرد و در حقیقت 
انگیزه اصلی او از اين قتل ها طراحی و اجرای همین 

دسیسه های مالی بود.

    ماجرای قتل ها چه بود؟
کلثوم اکبری اهل روستای ملک آباد مازندران است.

در شناسنامه او تاريخ تولدش سال 46 ثبت شده اما 
خانواده قربانیان اعتقاد دارند که سن و سالش بیشتر 

از اين حرف هاست.
اولین قتل در سال 80 رخ داده بود. آن زمان فرزندان 
کلثوم خردسال بودند و شوهر او مدتی قبل فوت کرده 
بود که او با مرد میانسالی ســاکن يکی از روستاهای 
اطراف قائمشــهر ازدواج کرد.فرزنــدان اين مرد در 
شهرهای اطراف از جمله جويبار زندگی می کردند و 
هر کدام مشغول کار و زندگی خود بودند برای همین 

زياد فرصت نمی کردند به پدرشان سر بزنند.
يکی از فرزنــدان مقتول آن زمان معلم بود و شــب 
يلدای سال 81 به او خبر داده بودند که حال پدرش بد 

است. او سريع بالای سر پدرش در بیمارستان حاضر 
شده بود و گفته بود پدرم اينقدر سر حال بود که حتی 
يک برگ از دفترچه بیمه او هم مصرف نشده است اما 
از آن روز به بعد مرد میانســال هر روز ضعیف تر شد. 
فرزندانش او را به خانه آوردند و از او مراقبت می کردند 
اما حال او هر روز وخیم تر می شــد تا اينکه يک روز 
وقتی دختر مقتول بیرون از خانــه رفت، موقعی که 
به خانه برگشت زن پدر خود را در حال شیون ديد و 

متوجه شد پدرش مرده است.
فرزندان مقتول حتی به کلثوم شک هم نکردند چون 
او  با آنها و پدرشان مهربان بود.اما بعدا اعتراف کرد که 
به مقتول قرص و الکل صنعتی خورانده است و آن روز 
وقتی دختر مقتول از خانه بیــرون رفته حوله نم دار 
روی دهان مقتول گذاشته و او را به قتل رسانده است. 

از اين قربانی دو هکتار زمین به کلثوم ارث رسید.
بعد از آن با همین شیوه دست به قتل های ديگری زد؛ 
از جمله قتل مردی میانســال که دخترش می گفت 
بعد از دستگیری کلثوم وقتی او را در دادسرا ديديم 
اظهار پشــیمانی نکرد. قتل اين مرد ده سال قبل از 

دســتگیری کلثوم رخ داده بود. متهم تنها يک ماه با 
اين فرد زندگی مشترک داشت.به او قرص خورانده و 
سبب تشنج مقتول شده بود.بار اول مرد میانسال با 
اقدام به موقع فرزندانش بهبــود پیدا کرده و به خانه 
برگشته بود اما مجددا کلثوم با خوراندن قرص به او 
مرگش را رقم زد.فرزندان اين پیرمرد به مرگ پدرشان 
مشکوک شــده و حتی شــکايت هم کرده بودند اما 
پزشکی قانونی علت تامه فوت را کشف نکرد و پرونده 

آن زمان مختومه شد.
کلثوم به اين قتل ها يکی پــس از ديگری اقرار کرد و 
با صدور کیفرخواســت با عنوان اتهامی مباشرت در 
11فقره قتل عمدی و اقدام به يک فقره قتل نافرجام؛ 
پرونده اش برای رسیدگی به شعبه دوم کیفری يک 

دادگاه انقلاب ساری ارجاع شد.

    در دادگاه
خانواده چهار نفر از مقتولان حاضر شــده و تقاضای 
قصاص کردند. خانواده بقیه قربانیان نیز در جلســه 

بعدی تقاضای خود را تسلیم دادگاه خواهند کرد.
در حال حاضر اين پرونده بیش از 4۵ شاکی دارد که 
تعدادی از آنها اولیای دم و بقیه ورثه اولیای دم فوت 

شده هستند.
متهم در ابتدا سعی کرد از پذيرش اتهام طفره رود اما 
وقتی فیلم بازســازی صحنه قتل که توسط او انجام 
شده بود در دادگاه به نمايش گذاشته شد قبول کرد 
که اعترافات قبلی اش صحت داشته است اما همچنان 
سعی می کرد با مظلوم نمايی از بیان جزئیات امتناع 

کند.
او برابر ســوالات قاضی به زبان مازندرانی می گفت 
نمی دانم و به تنها جمله ای که اکتفا کرد اين بود که 
گفت:»من اگر می دانســتم کار به اينجا می رسد اين 

کارها را نمی کردم.«
وکیل کلثــوم در پايان در دفــاع از او گفت:»به نظر 
می رســد وضعیت روحی و روانی ايــن متهم نیاز به 

بررسی بیشتر دارد.«
اما در ايــن قســمت از محاکمه يکــی از اولیای دم 
حاضر در پرونده با اعتراض به اين ادعای آقای وکیل 
گفت:»اين خانم داروهای تخصصی ديابت و داروهای 
جنســی را با هم ترکیب می کرده و در چند نوبت به 
قربانیــان می خوراند تا اوردوز نکنند. چنین نقشــه 
ماهرانه ای که منجر به فريب تعداد زيادی خانواده های 
سرشناس شــده که حتی اقدام به شــکايت نکردند 

نمی تواند کار يک مجنون باشد.«
سپس متهم در مورد نحوه خريد و نگهداری داروها 
گفت:»اين داروهــا متعلق به خــودم بود.آنها را در 
يخچال نگهداری می کردم و خودم آنها را خريداری 

می کردم.«
قضات دادگاه بعد از پايان رسیدگی برای صدور رای 

وارد شور خواهند شد.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

وقتی‌تابناک‌از‌وال‌استریت‌ژورنال‌خبر‌جعل‌می‌کند    حوادث

اخلاق‌رسانه‌و‌سرمایه‌اجتماعی
در دنیای پرشتاب اطلاعات و رسانه، جايی که هر خبر می تواند به سرعت در میان مردم پخش شود و 
تأثیرات گسترده ای بر جامعه، اقتصاد و حتی سیاست بگذارد، اخلاق رسانه ای بیش از هر زمان ديگری 
اهمیت يافته است. ماجرای اخیر انتشار خبری از سوی خبرگزاری تابناک درباره احتمال آغاز مذاکرات 
ايران و آمريکا در نیمه دوم اوت ۲0۲۵ و سپس تکذيب آن توسط خبرنگار وال استريت ژورنال، نمونه ای 
بارز از چالش های اخلاقی در رسانه های ايران است. اين رويداد نه تنها ضرورت رعايت دقت و صحت 
در انتشار اخبار را برجسته می کند، بلکه نشان دهنده تأثیرات عمیق اخبار نادرست يا تأيید نشده بر 

زندگی مردم و سرمايه گذاران است.
    اهمیت صحت در انتشار اخبار

خبرگزاری تابناک، با استناد به تويیتی از »لارنس نورمن«، خبرنگار وال استريت ژورنال، اعلام کرد که 
مذاکرات ايران و آمريکا احتمالًا از هفته آينده آغاز خواهد شد. اين خبر، با توجه به حساسیت موضوع 
روابط ايران و آمريکا، به سرعت توجه عمومی را جلب کرد. اما تنها چند ساعت بعد، نورمن در واکنشی 
صريح اعلام کرد که چنین ادعايی نادرست اســت و او هرگز از برگزاری مذاکرات در اين هفته سخن 
نگفته است. تابناک نیز بدون هیچ توضیحی خبر خود را حذف کرد. اين چرخه انتشار، تکذيب و حذف 
خبر، نمونه ای از نقض اصول اولیه اخلاق رسانه ای يعنی صحت و مسئولیت پذيری است. اخلاق رسانه ای 
ايجاب می کند که پیش از انتشار هر خبر، به ويژه اخباری با بار سیاسی و اقتصادی بالا، منابع به دقت 
بررسی شوند. در اين مورد، به نظر می رسد تابناک بدون تأيید صحت اظهارات يا بررسی زمینه تويیت 
خبرنگار، اقدام به انتشار خبری کرده که می توانست پیامدهای گسترده ای داشته باشد. چنین رويکردی 

نه تنها اعتبار رسانه را زير سوال می برد، بلکه اعتماد عمومی به رسانه ها را نیز خدشه دار می کند.
    تأثیر اخبار نادرست بر زندگی مردم

اخبار مرتبط با روابط بین المللی ايران، به ويژه با ايالات متحده، از حساسیت ويژه ای برخوردارند. در 
شرايطی که اقتصاد ايران تحت فشار تحريم ها و نوسانات ارزی قرار دارد، انتشار خبری درباره مذاکرات 
احتمالی می تواند موجی از امید يا نگرانی در میان مردم ايجاد کند. برای مثال، اعلام مذاکرات ممکن 
است به طور موقت انتظارات برای کاهش فشارهای اقتصادی را بالا ببرد، اما تکذيب سريع آن می تواند 
به ناامیدی و بی اعتمادی منجر شود. اين نوسانات احساسی و روانی، به ويژه در فضای ملتهب کنونی 
ايران، می تواند بر رفتارهای اجتماعی و حتی تصمیم گیری های روزمره مردم تأثیر بگذارد. علاوه بر 
اين، اخبار نادرست می توانند بر تصمیم گیری های اقتصادی افراد اثر بگذارند. برای نمونه، خانواده هايی 
که قصد خريد يا فروش دارايی هايی مانند ارز، طلا يا رمزارز دارند، ممکن است بر اساس چنین اخباری 
تصمیمات شتاب زده بگیرند که در نهايت به ضرر مالی آن ها منجر شود. اين در حالی است که رسانه ها 

در قبال تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم اخبار خود بر زندگی مردم مسئول اند.
    تأثیر بر سرمایه گذاران و بازارهای مالی 

در حوزه اقتصاد، ســرمايه گذاران و فعالان بازار به اخبار حساس سیاســی به عنوان شاخصی برای 
پیش بینی روندهای بازار نگاه می کنند. بی ترديد خبری مانند آغاز مذاکرات ايران و آمريکا می تواند 
به سرعت بر بازار ارز، بورس و حتی ســرمايه گذاری های خارجی اثر بگذارد. برای مثال، اعلام چنین 
مذاکراتی ممکن است باعث کاهش موقت نرخ ارز يا افزايش شاخص بورس شود، اما تکذيب آن می تواند 
به نوسانات ناگهانی و زيان های مالی منجر گردد. سرمايه گذاران، به ويژه در بازارهای شکننده ايران، به 
اطلاعاتی دقیق و قابل اعتماد نیاز دارند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند. حذف بی سروصدای خبر 
توسط تابناک، بدون ارائه توضیح يا عذرخواهی، اين پیام را به سرمايه گذاران می فرستد که رسانه ها 
ممکن است در قبال اشتباهات خود پاسخگو نباشند. اين امر اعتماد به رسانه های داخلی را کاهش 
می دهد و سرمايه گذاران را به سمت منابع خارجی سوق می دهد که خود می تواند چالش های ديگری 

به همراه داشته باشد.
     ضرورت تقویت اخلاق رسانه ای 

تأيید صحت اطلاعات از منابع معتبر، اجتناب از شتابزدگی در انتشار اخبار حساس و پاسخگويی در 
قبال اشتباهات از اصول بنیادين اخلاق رسانه ای است.  حذف يک خبر بدون توضیح، نه تنها حرفه ای 
نیست، بلکه به بی اعتمادی مخاطبان دامن می زند. رســانه ها بايد در صورت انتشار خبر نادرست، با 
شفافیت عذرخواهی کرده و توضیح دهند که چگونه اين خطا رخ داده است. در عصری که شبکه های 
اجتماعی می توانند اخبار را در عرض چند دقیقه به میلیون ها نفر برسانند، مسئولیت رسانه ها برای 

جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست دوچندان می شود.
تقويت اخلاق رسانه ای، از طريق آموزش، شفافیت و پاســخگويی، می تواند از تأثیرات منفی اخبار 

نادرست بر مردم و سرمايه گذاران بکاهد و به ساختن جامعه ای آگاه تر و باثبات تر کمک کند.

زن میانسالی که 11 شوهر خود را به قتل رسانده بود محاکمه شد

کلثوم‌اکبری‌پای‌میز‌محاکمه
در حالی که اولیای دم 4 مقتول با حضور در دادگاه تقاضای قصاص کردند متهم در دفاع 

گفت اگر می دانستم کار به اینجا می کشد دست به چنین اقدامی نمی زدم

پیام عابدی  
             هفت صبح

چرا وزن نان در نانوایی ها 
کــــــم  می شود؟

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از‌کم‌فروشی‌خزنده‌تا‌فرسایش‌اعتماد‌در‌کوچه‌های‌تهران

صف‌های‌شلوغ‌نانوایی‌و‌سکوت‌مردم‌برابر‌کم‌فروشی‌و‌سیاست‌های‌
ناکارآمد‌نیاز‌به‌سیاست‌هایی‌فراتر‌از‌هوشمندسازی‌دارد

در گذشته، نانوایی ها 
نه فقط محل پخت 
نان، بلکه فضایی 

برای تعاملات 
اجتماعی و تقویت 

پیوندهای 
محله ای بودند  
اما کم فروشی 

خزنده و 
سیاست های 
ناکارآمد، این 

نقش اجتماعی 
را تضعیف کرده 

است

از‌‌جنایت‌جوک‌نسازید
خانواده قربانیان داغدار از اینکه این جنایت 
از زمان فاش شدن تا به حال دستمایه طنز و 
شوخی قرار گرفته است آزرده خاطر هستند. 
یکی از اولیای دم می گوید:»این اتفاق برای ما 
سخت و سهمگین بود چون قربانی این جنایت 
پدران ما بوده اند.حالا به جای اینکه شــاهد 
رسیدگی هر چه ســریعتر و آسیب شناسی 
این ماجرا باشیم شــاهد شوخی های سهل 
انگارانه ای هستیم که داغ ما را بیشتر می کند.«
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
تنیا

درزن
دریک
سیلی
طینت

مدیا
 واضع
هدیل

5 حرفي :
ابرار

انترن
اولیا

حاتمی
 دستور
راهبر

طهارت
قرایت
لعنتی

مارتی
مساحت

نتیجه
نوبتی
هموار

6 حرفي :
 امتناع
آناناس
کابینت
هراسان

7 حرفي :
آتش خانه
 شانگهای

8 حرفي :
اتلانتید

 احمد قوام
دندانقان

محیط زیست

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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    حاشیه

حکایت ستاره ای که
 با راننده شخصی به تهران آمد؛ 
جلال الدین!

خبر مصدومیت جدید جلال الدین ماشاریپوف، هافبک ازبک تیم استقلال 
هواداران این تیم را در شوک فرو برد.

به گزارش هفت صبح ورزشی، در آســتانه دیدار حساس سوپرجام و بازی 
استقلال و تراکتور تبریز، پارگی رباط صلیبی ستاره ازبک حسابی خبرساز 
شد. هر چند باشگاه استقلال، به شکلی عجیب این خبر را تکذیب و همه 

چیز را به معاینات پزشکی دقیق تر موکول کرد!
اما جلال الدین ماشاریپوف چگونه به استقلال پیوست؟

بعد از حذف تیم ملی ازبکستان از رقابت های جام ملت های آسیا، باشگاه 
استقلال به شکل رسمی از جلال الدین ماشــاریپوف، کاپیتان ازبک ها به 
عنوان خرید جدیدش رونمایی کرد. طولی نکشــید که پرسپولیس هم با 
اوستون اورونوف قرارداد بست. استقلالی ها خوشحال از خرید ماشاریپوف 
تصور می کردند تمام فوتبال آســیا از جایگاه جلال الدین ماشاری پوف در 
ازبکستان باخبرند و این فوق ستاره با تجربه چند برابر جوان 23 ساله و تازه 

از راه رسیده ای همچون اوستون اورونوف  می ارزد اما...
جلال الدین ماشاریپوف با یک راننده شخصی به اسم »یادگار« از ازبکستان 
به تهران آمد و کلی هم تبلیغ روی او شــد درحالی که اوستون اورونوف 
بی ســروصدا وارد ایران شــد. اورونوف تکنیکی و جوان در نیم فصل دوم 
لیگ بیست و ســوم، در قامت مهره قهرمانی وارد ترکیب پرسپولیس شد 
و بیشترین نقش آفرینی را در مسیر رسیدن سرخ پوشان پایتخت به جام 
قهرمانی آن رقابت ها ایفا کرد. هواداران پرسپولیس هرگز دریبل و گل های 
اوســتون اورونوف در لیگ بیست و ســوم را فراموش نخواهند کرد. این 
درحالی بود که جلال الدین ماشاریپوف هرگز نتوانست در اندازه های مورد 
انتظار و حتی نزدیک به هموطن پرسپولیسی خود ظاهر شود! استقلال با 
جلال الدین ماشاریپوف قهرمانی را به پرسپولیس واگذار کرد اما این تازه 

آغاز ماجرا بود.

در لیگ بیســت و چهارم جلال الدین ماشــاریپوف تصــور می کرد حالا 
تک ستاره تیم استقلال شده و بر همین اســاس رفتارهایی غیر حرفه ای 
بروز داد و همه همبازیانش را متعجب کرد. یک روز خواب ماند و نتوانست 
خودش را به جلسه فنی تیم برســاند و روزی دیگر به بهانه خرید دارو با 

تأخیر زیاد به محل تمرین استقلال رفت!
او پس از آن تمرین و در حالی که مورد بازخواست قرار گرفته بود، شانه ای 
بالا انداخته و به کادر فنی اعلام کرد ســرماخوردگی داشته و علت تأخیر 
او در تمرین، خرید دارو بوده است! همین مسئله کافی بود که میودراگ 
بوژوویچ سرمربی سابق استقلال به جلال الدین بگوید تیم پزشک دارد و 

می توانست با او برای گرفتن دارو هماهنگ کند.
جلال الدین ماشاریپوف نیم فصل دوم لیگ بیســت و چهارم را با اکراه و 
از روی شکم ســیری تمرین کرد و حتی ترجیــح داد در برخی تمرینات 
به بهانه مصدومیت غایب باشــد! تردیدی وجود ندارد حضور بازیکنان و 
مربیان خارجی در فوتبال ایران همواره با حاشیه ها و پرونده های حقوقی 
متعددی همراه بوده است. اگرچه در ســال های اخیر مقررات مربوط به 
جذب بازیکنان خارجی سخت گیرانه تر شده  اما هنوز هم نبود آگاهی کافی 
در برخی باشگاه ها از قوانین داخلی و بین المللی، زمینه ساز بروز مشکلات 
و حواشی زیادی شده است.  جلال الدین ماشاریپوف هم پس از مدتی بازی 
در تیم اســتقلال به خوبی متوجه این موضوع شــد و دست به رفتارهای 
غیرحرفه ای زد. حالا به نظر می رســد این ســتاره ازبک بازی حســاس 
سوپرجام را از دست داده باشد و ریکاردو ساپینتو هم از او نومید شده است.

گپ و گفت خودمانی با حمیدرضا علی عسگری،  ستاره پرسپولیسی که زود خاموش شد

عمویم رئیس تلویزیون شد؛ من ضرر کردم!

پدیده سابق تیم پرســپولیس می گوید به رغم نسبت 
فامیلی با رئیس پیشین صدا و ســیما، هرگز از رابطه 
و رانتی برای رســیدن به موفقیت بیشــتر، استفاده 
نکرده است. به گزارش هفت صبح ورزشی، حمیدرضا 
علی عسگری یکی از بازیکنان تکنیکی و بااستعدادی 
بود که خیلی زود در پرسپولیس درخشید و نام خودش 
را به عنوان یک پدیده   ســر زبان ها انداخت. او در 19 
سالگی بازیکن فیکس پرسپولیس لقب گرفت و به تیم 
ملی بزرگسالان هم دعوت شد اما برخلاف تصور همگان 
در 24 سالگی از این تیم جدا شد  و دیگر نتوانست اوج 
بگیرد. حمیدرضا علی عســگری برادرزاده عبدالعلی 
علی عسگری رئیس سابق سازمان صدا وسیماست که 
به زعم خودش این موضوع به دلیل حواشــی به وجود 
آمده به ضررش تمام شد و بالاجبار زودتر از آنچه تصور 
می شد برای همیشه از فوتبال خداحافظی کرد. پس از 
مدت ها بی خبری از حمیدرضا علی عسگری، سراغ او 

رفتیم و...

 حمید جان، چه خبر؟ کجایی؟
خبر خاصی نیســت و به دور از فوتبال و حواشی مشغول 

زندگی خودم هستم.
   دنبال مدرک مربیگری نرفتی؟

چرا، اتفاقا مدرک مربیگری B آســیا را گرفتم و به دنبال 
اخذ مدرک A هستم.

   جایی به عنوان مربی مشغول نیستی؟
نه! متأسفانه برای مربیگری کردن حتی در رده های پایه   
باید ارتباطاتی داشته باشــی و کنار دلالان باشی که من 

اهل این روابط نبوده و نیستم.
   چند ســال پیش و در اوج فوتبال تــو، عبدالعلی 
علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما شد. این موضوع 

به ضرر حمیدرضا علی عسگری نشد؟

تکلیف من با خودم معلوم است. حواشی زیادی به وجود 
آمد که به ضررم شــد. انــگار پازل ها کنار هم 

چیده شد تا...
   شاید بعضی ها بگویند فلان آقازاده از 
بهمان رانت استفاده کرد. تو می توانستی 

استفاده کنی و نکردی؟
 ) بــا اعتماد بــه نفس خاصــی( اصلا 

نیازی نبود. من در چند پسُــت 
مختلــف بــازی می کردم. 

زمان سرمربیگری افشین 
قطبی در 19 ســالگی به 
تیم ملی دعوت شــدم. 
او هم مربــی ای نبود 
که هر کسی را دعوت 
کند. زمــان کارلوس 
کی روش هــم به تیم 

ملی دعوت شدم و بازی 
کردم. تمام مربیان داخلی 

و خارجی که به پرسپولیس 
آمدنــد از من اســتفاده کردند. 

از 17 ســالگی تا 24 ســالگی در 
پرســپولیس بودم و نیازی به این 

کارها نداشتم.
   قبول داری یک مقداری هم 
چند پسُــته بودن به تو آسیب 

زد؟
یکســری اتفاقات افتــاد که به 

ضررم شــد. یک جاهایی خودم را خرج 
پرســپولیس کردم. می توانستم در دفاع 
راست، پیستون راســت، هافبک راست، 
دفاع چپ و حتی هافبک دفاعی و فوروارد 
هم بازی کنم. در تیم پرسپولیس فقط دفاع 

وسط بازی نکردم!

   هافبک دفاعی و فوروارد بازی کردی؟
بله، زمان مرحوم زلاتکو کرانچــار، هافبک دفاعی هم 
بازی کردم و در دوره ســرمربیگری نلــو وینگادا نوک 

حمله شدم!
   کسی در آن زمان به توصیه نکرد که یک پسُت ثابت 

برای خودت انتخاب کنی تا متضرر نشوی؟
 علی دایی من را در 19 سالگی، در پرسپولیس فیکس 
بــازی داد و به عنوان وینگر راســت خیلی 
خوب بــازی کردم و حتــی در دربی به 
خدابیامرز هادی نــوروزی پاس گل 
دادم. در جام حذفی هم قهرمان 
شدیم و به همین خاطر افشین 
قطبی من را به تیم ملی دعوت 
کرد و بازی داد اما همانطور که 
اشاره کردم یکسری حواشی و 
اتفاقات باعث شد در 24 سالگی 

از پرسپولیس جدا شوم.
   از این صحبت ها که بگذریم، با چند 

سوال کوتاه و تلگرافی، موافقی؟
در خدمتم!

   بهترین همبازی حمیدرضا علی عسگری؟
از لحاظ فنی علی کریمی که اعجوبه بود.

   بهترین دوست و هم اتاقی؟
خدابیامرز هادی نوروزی.

   فوتبالیستی که به حق خودش نرسید؟
پیام صادقیان که البته خودش هم مقصر بود.

   اگر بخواهی یک تیم فوتسال 5 نفره با 
خودت تشکیل بدهی؟

نیلســون، پیام صادقیان، مهدی شیری، 
علی کریمی و خودم!

     و بالاخره بهترین سرمربی حمیدرضا 
علی عسگری؟

مصطفی دنیزلی...

پیغام عیسی آل کثیر به استقلال:

 تا ریال آخر قرارداد 50 میلیارد تومانی ام را می خواهم!
به نظر می رسد مدیران باشگاه استقلال چاره ای 
غیر از فســخ قرارداد با عیســی آل کثیر خرید 

تابستانی جنجالی خود نداشته باشند.
به گزارش هفت صبح ورزشی، ریکاردو ساپینتو 
پس از 2 ســال دوری از ایران درحالی هدایت 
استقلال را دوباره برعهده گرفت که نمی دانست 
شرایط نسبت به گذشته تغییر پیدا کرده است. 
ســرمربی پرتغالی اســتقلال که تصور می کرد 
عیســی آل کثیر هنوز همان مهاجم سرحال و 
قبراق گذشته است، سفارش خرید بازیکن مازاد 

پرسپولیس را داد.
از بخت بد علی نظری جویباری و مدیران باشگاه 
استقلال، این سفارش ساپینتو، با واکنش منفی 
شدید هواداران روبه رو شد آن هم در حالی که 
ســرمربی پرتغالی به صورت شفاهی و نه کتبی 

خواستار خرید عیســی آل کثیر شده بود! پس 
از اعتراض فراوان طرفداران استقلال در فضای 
مجازی و حقیقی)!( ریکاردو ســاپینتو متوجه 
وخامت اوضاع شــد  و از علی نظــری جویباری 
خواست قرارداد این مهاجم 35 ساله فسخ شود.

مدیرعامل باشگاه استقلال به ساپینتو یادآوری 
کرد خود سرمربی پرتغالی این سفارش را داده 
و حالا فســخ قرارداد مهاجم پرسپولیسی ضرر 
و زیان مالــی و تبعاتی به دنبــال دارد اما مرغ 
ساپینتو یک پا داشت! مرد پرتغالی اصلا دوست 
نداشت هنوز فصل جدید آغاز نشده، روبه روی 

طرفداران استقلال قرار بگیرد.
پس از رویکرد جدید ساپینتو، داستان معروف 
»کی بود، کی بود، من نبودم« تکرار شد. هیات 
مدیره باشگاه اعلام کرد با خرید عیسی آل کثیر 

مخالف بوده و به زودی قراردادش فسخ خواهد 
شد. از آن طرف خسرو حیدری که ابتدا از جذب 
آل کثیر حمایت کرده بود در مصاحبه ای مدعی 
شد با این مهاجم پرسپولیسی تماس گرفته و از 

او خواسته است به استقلال نیاید!
شاید دستیار ایرانی ساپینتو تصورش را نمی کرد 
بابت خرید آل کثیر این همــه هجمه به وجود 
بیاید و حالا گفته می شود این مهاجم خوزستانی 

کوتاه بیا نیست.
به گفته یکی از نزدیکان باشگاه استقلال، مبلغ 
قرارداد عیسی آل کثیر حدود 50 میلیارد تومان 
اســت و او در پاسخ به درخواســت آبی ها برای 
فسخ توافقی عنوان کرده است: حالا که با آبروی 
من بازی شــده، تا ریال آخر پول قــراردادم را 

می خواهم!

  مهدی یکتا
             هفت صبح

خبردار شدیم ریکاردو ساپینتو قصد داشــت از عیسی آل کثیر به عنوان تعویض طلایی 
خودش در فصل جدید استفاده کند. به گزارش هفت صبح ورزشی، باشگاه استقلال در 
تلاش است ماجرای قرارداد جنجالی با ستاره ســابق خط حمله پرسپولیس را ختم به 
خیر کند.گرچه ریکاردو ساپینتو پس از اعتراض هواداران استقلال عقب نشینی کرده و 
خواستار فسخ قرارداد   آل کثیر شد اما سرمربی پرتغالی گفت و گوی جالبی هم پیش تر با 
این بازیکن داشته است. سرمربی استقلال با توجه به شناختی که از عیسی آل کثیر داشت 

و با وجود آگاهی از سن و سال بالای مهاجم پرسپولیسی )بخوانید 35 سال( او را در لیست 
خرید خود قرار داد تا یک تعویض طلایی امتحان پس داده داشته باشد.

جالب تر می شــود وقتی بدانید ســاپینتو به آل کثیر گفته  : »تو را برای 15 یا 20 دقیقه 
می خواهم که به زمین بروی و زهر خــودت را به مدافعان خســته حریف بریزی!« اما 
جواب آل کثیر به ساپینتو هم شنیدنی است: »من بازیکن فیکس شما خواهم شد، آقای 

ساپینتو!« البته اعتراض هواداران استقلال همه چیز را خراب کرد!

دیالوگ جالب رد و بدل شده بین ساپینتو و آل کثیر!
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پنجشنبه 30  تیر 1373

  کاریکلماتور

وقتی چشمم به تاریخ تولدم می افتد بی اختیار اشک می ریزم.
پرویز شاپور

گفتم: روزنامه ها خبر داده اند که کســبه باید در رشته خود 
دوره ببینند.

گفت : جناب کاسب ســر کوچه دوره نادیده به حقه مسئله 
آموز صد مدرس شد دیگر وای به وقتی که دوره هم ببیند !

گفتم: قرار اســت هفت میلیــون قطعه جوجــه یك روزه 
خریداری شود و در آینده قیمت مرغ و تخم مرغ کاهش یابد. 
گفت: با این حساب بعد از این هر وقت هر کس هوس مرغ و 
تخم مرغ کرد باید ضرب المثل »بزك نمیر بهار میاد کمبزه 

با خیار میاد را سه بار تکرار کند ! 
گفتم : این مینی بوس هایی که با آرم »دربســتی« شرکت 
واحد در خیابان های تهران به رفت و آمد مشغولند دیگر چه 

صیغه ای هستند ؟ 
گفت: فکر می کنم این مینی بوس ها با آرم »دربستی« بدون 
رودربایستی در هر خطی که بخواهند کار می کنند و به جای 

سه تومان، پنج تومان کرایه از خلق الله دریافت می کنند ! 
گفتم: نظرت درباره محاکمه فروشــندگان سوالات کنکور 

چیست ؟ 
گفت: به عقیده من اینها افرادی هستند که در پاسخ به این 
سؤال معروف »علم بهتر اســت یا ثروت؟« عملًا جواب داده 

اند ثروتی که از طریق فروش سوالات علمی به دست آید.
 گفتم: دلیل اصلی مهاجرت روستائیان به شهرها چیست ؟

گفت : این روستائیان به شهرها مي آیند تا علت عدم اجرای 
وعده های مســئولان را دربــاره طرح عزیمت پزشــکان و 
متخصصان به روســتاها و یا علت عدم اجرای طرح عملیات 
عمرانی بهداشتی و درمانی، راه سازی و غیره را از آنها بپرسند 
و چون موفق به دیدارشان نمی شــوند همینجا می مانند تا 

روزی که آنها را ببینند سؤالشان را بپرسند و بازگردند ! 

 

دوره قاجار اســت. تهران پایتخت شــده، روزبه روز حصارو قریه های 
جدیدی به تهران اضافه می شــود. در میان ایــن دارالخلافه، مردم در 
رفت وآمدند و از درباریان و نظامیان گرفته تا تجار و مســافران، نیاز به 
جایی برای اقامت در میان راه دارند. جایی شبیه کاروانسرا که ردپایشان 
در تمام دوران ایران دیده می شود؛ به خصوص در زمان قاجاری ها که در 

تمامی کشور رونق گرفتند. 
یکی از آن ها که تا امروز باقی مانده و نامش را شــنیدیم، کاروانســرای 
خانات است که تاریخ ساختش را به اواخر دوران ناصرالدین شاه قاجار و 
حوالی سال  1261 خورشیدی نسبت می دهند، چراکه در نقشه تهران 
که عبدالغفار نجم الملک در سال 1270 خورشیدی تهیه کرده، عمارت 
کاروانسرا دیده می شود. در این نقشه، این کاروانسرا در نزدیکی میدان 
امین السلطان قرار گرفته است. این میدان توسط آقامحمدابراهیم ارباب، 
ملقب به امین السلطان از درباریان گرجی ایران در دوران ناصرالدین شاه 
ساخته و مرکز عرضه ســبزیجات وتره بار شــد. این کاروانسرا در کنار 
جاده ای قرار دارد که از بیرون تهران می  گذرد؛ یعنی همان جاده شــاه 
عبدالعظیم که آن زمان خارج از بافت تهران بود و هنوز در میان حصار 
صفوی قرار داشت. 20 سال پس از به قدرت رســیدن ناصرالدین شاه، 
حصار قدیمی تهران خراب و حصار جدید ناصری اطراف این کاروانسرا 
ساخته شد. به این صورت و با تغییر ضلع جنوبی حصار از دروازه گمرک 
)مولوی( به دروازه شاه عبدالعظیم )شوش(، و با توسعه شهر کاروانسرای 
خانات، به تهران ملحق شد؛ بزرگ ترین کاروانسرا در دل بافت تاریخی 
پایتخت که حریم مشخص نداشت و لقب اولین کاروانسرای درون شهری 

تهران را از آن خود کرد.

  خان هایی که میزبان تجار بودند
خانات، این کاروانسرای قجری، در زمینی به مساحت بیش از 10هزار 
متر قرار گرفته که چهارگوشه آن تقارن ندارد، درست برعکس صحن بنا 
که محوطه ای چهارگوش و کاملًا متقارن است. به نظر می رسد این شیوه 
معماری برای آن بوده که قناســی زمین از دید بازدیدکنندگان پنهان 
بماند. در صحن بنا 52 حجره متقارن ساخته شده. البته در برخی نوشته 
تعداد آن ها 54 و 70 عدد ذکر شده است. ازآنجاکه در قدیم، به حجره، 
خان می گفتند، نام این کاروانسرا خانات شد. آن طورکه گفته شده، در 
آن سال های ابتدایی ساخت این کاروانسرا، برخی از تاجران، به صورت 
فصلی حجره های آن را اجاره می کردند تا کالاهای شان را در طبقه پایین 
عرضه کنند و در طبقه بالا به استراحت بپردازند. احتمالًا همان حدود 
سال 1285  گفته شده یک تاجر به نام سید علی اردهالی، کاروانسرای 
خانات را خرید و مدیریت حجره های آن را بر عهده گرفت. مستأجران 
ســید علی اردهالی، سال ها در این کاروانسرا مشــغول تجارت بودند و 

حجره از پدر به پسر می رسید.
صحن این کاروانسرا، دو ایوان داشته که یکی از آن ها در سمت شرق است 
و به ورودی اصلی بنا راه دارد و دیگری در غرب به ورودی دوم بنا می رسد. 
دالانی بلند هم در اطراف حجره ها قرار گرفته و با همین دالان، ورودی 
اصلی به بازار امین السلطان می رسد. در گوشه شمال شرقی خانات هم، 
پس از عبور از یک دالان به باربند و اصطبل ها می رسیم که در قدیم محل 

نگهداری چهارپایان بوده است. 

  آداب خرید و فروش در جوار درهایی از چوب چنار
از نقشه ساخت این کاروانســرا که بگذریم، به رنگ و شکل ظاهری آن 
می رسیم. در معماری خانات آجرکاری و گره سازی هایی که از گل، گچ، 

سنگ و چوب ساخته شده، فراوان به چشم می خورد. از دیگر ویژگی های 
قابل  توجه این کاروانسرا، در چوبی ورودی اصلی آن است؛ دری دو لنگه 
که از چوب چنار ساخته شــده  و حدود 6 متر ارتفاع دارد و به جای لولا 
روی پاشنه باز و بسته می شود.  روی هر در 40 گل میخ نصب شده که هم 
عنصر تزئینی  ست و هم بر استقامت در افزوده است. بر روی کاشی هایی 
هم که اطراف هر در نصب شــده، رهنمودهایی از امیــر مؤمنان، علی 
)ع( نوشته شده که به آداب خرید و فروش اشــاره دارد. تا حدود سال 
1340، در وسط حیاط خانات آب انبار بزرگی قرار داشته و افراد ساکن 
در حجره های اطراف این آب انبار، به دباغی مشغول بودند که گفته شده 
این آب انبار تخریب شده و امروز، محدوده  آب انبار و حجره های دباغی، 

با سنگ هایی با حاشیه قرمز مشخص شده  اند. 

  تلاش خاندان اردهالی برای حفظ شکوه خانات
رفته رفته که شــیوه های حمل ونقل تغییر کرد و برخی کسب وکارها از 
رونق افتاد، کاروانسرا هم کاربری سابق خود را از دست داد تا اینکه در 
سال 1356 دچار آتش سوزی شد و سال  ها ویران ماند. در سال 1382، 
محمد اردهالی، یکی از نوه های ســید علی اردهالی، تصمیم به مرمت 
و بازســازی آن گرفت تا دوباره خریداران و فروشــندگان در دالان ها، 
حجره ها و صحن این کاروانسرای قدیمی پایتخت مشغول کار و تجارت 
شوند. در نهایت بعد از مرمت، در سال 1388 با وجود تلاش های خانواده 
اردهالی برای تبدیل این کاروانســرا به مرکز تولید و عرضه ســوغات و 
صنایع دستی، اما به دلیل قرارگیری بنا در بورس خشکبار، درنهایت سال 
1391 کاروانسرای خانات به مرکزی برای عرضه خشکبار بدل شد و در 

حال حاضر با این کاربری در حال فعالیت است. 
کاروانسرای خانات در تاریخ 1 مهر 1382 به شماره 10418 در فهرست 
آثار ملی ایران به ثبت رسید و گرچه امروزه به کاربری گذشته خود وفادار 
نمانده و دیگر خبری از قافله ها و چهارپایان نیست اما همچنان در جنوب 
چهارراه مولوی، میدان امین السلطان، خیابان صاحب جمع، آغوشش به  

روی مردمانی که می خواهند روایتش را بشنوند، باز است. 

  تهران و کوچه هایش

در زمان های قدیم، یک مرد و یک زن در کشور هند 
زندگی می کردند که فرزند دار نمی شدند. 

از این رو مرد بــه فکر افتاد. او صبح بــه بازار رفت و 
میمونی را خرید تا شــادی را از ایــن طریق بر خانه 

حکمفرما کند. 
زن و مرد مثل بچه  خود به میمون علاقه پیدا کردند. 
مرد و زن، پس از گذشت مدتی طولانی یک فرزند به 

دنیا آوردند و شادی آن ها بیشتر شد.
زن، روزی به روستا رفت تا میوه بخرد. قبل از بیرون 
رفتنش به مرد گفت که هیچ وقت بچه را با میمون 

تنها نگذارد؛ سپس به سمت روستا رفت. 
مرد مدتی از بچه و میمــون مواظبت کرد تا این که 
حوصله اش سر رفت برای همین از خانه بیرون رفت 
تا قدم بزند. در راه، دوســتانش را دید و با آن ها گرم 
صحبت شد برای همین وقتی که به خانه برگشته بود 
خیلی دیر شده بود. زن، پس از گذشت چند ساعت 
با یک سبد میوه وارد خانه شد وقتی که آمد میمون 
در حالیکه غرق در خون بود، نزدیک زن شــد. زن با 

دیدنش فریاد زد.
زن با انداختن سبد میوه بر روی سر میمون به طرف 
اتاق بچه دوید و دید که بچــه در تختش به راحتی 

خوابیده است بدون این که زخمی شده باشد. 
زن، حیرت زده شده بود که ناگهان بدن مار بی جانی 
را دید که شکمش پاره شده بود. زن، پس از متوجه 
شدن علت خونی بودن بدن میمون، خود را به طرف 
در ورودی خانه رساند و میمون را دید که روی زمین، 

بیجان افتاده بود.
 میمون بخاطر ضربه وارد شــده به سرش مرده بود 
زن بخاطر اقدام عجولانه اش ناراحت شد؛ سپس خم 
شد و با چشمانی اشک آلود به میمون مرده نگاه کرد.

  کلیله و دمنه

حکایت قضاوت عجولانه

در دل شلوغی های شهر، گاهی با آدم هایی روبه رو 
می شوی که جهان شان هیچ شباهتی به زندگی 
روزمره ندارد. آدم هایی که مسیرشان نه از ترس 
عبور می کند، نه از عادت. ضحی هاشــمی یکی 
از همان هاست؛ زنی که با موتور نفس می کشد، 
از آسمان آویزان می شــود، و روی طناب باریک 

میان دو کوه راه می رود. وقتی خبرنگار شــبکه 
تی وی پلاس بــا او به گفت وگو نشســت، هیچ 
ژستی از یک قهرمان نداشت. صمیمی، خندان، 

و با اعتمادبه نفس.
»خانم هایی قبل از من هم تک چرخ می زدن، ولی 
همیشه توی پیست آقایون. با خودم گفتم: چرا 

همیشه مردها؟ چرا خانم ها نه؟«
اما این تصمیم آسان نبود. نه برای دختری جوان، 
نه در فضایی مردانه و پر از قضاوت. »دو روز قبل 
مســابقه فقط گریه کردم. می ترســیدم زمین 
بخورم، می ترســیدم مســخره م کنن. به خودم 
گفتم: همه که قرار نیست ازت خوششون بیاد... 
ولی انجامش دادم.« موتور حالا فقط یک وسیله 
نقلیه برای او نیست، بلکه بخشی از هویت و سبک 
زندگی اش شده. »الان شده وسیله رفت وآمدم. 
ولی قانونی نیست هنوز. آرزوم اینه یه روز بتونم 
مثل یه خانم لباس بپوشم، راحت موتورسواری 

کنم، بدون ترس.«
 ضحی هاشــمی با خنــده تعریــف می کند: 
»بابام می گفت اگه 20 بشــی برات موتور 
می خرم... ما تجدید شــدیم، خودمون 
خریدیم! اون جایی که همه پشتشون 
به باباشون گرمه، ما با بند کفشمون 

محکم می بندیم...«
اما موتور فقط آغاز راه بود. ضحی 
حالا بــا پاراگلایدر هم می پرد؛ 
آن هم نه پروازی معمولی. »به 
استادم گفتم شما پرواز کن، 

من آویزون می شــم ازت با یه طناب... اون گفت 
ولش کن. گفتم نه، انجامش بدیم. اولین نفر بودم 

که این کارو کرد.«
هیجان، انگار بخشــی از وجودش شــده. ازش 

می پرسیم چرا این کارها را انتخاب کرده؟
»درآمدش با بقیه شــغل ها فرق نــداره... ولی 
برای هیجانش اومدم. یه جــور اعتیاده. هر چی 

می گذره، بیشتر می خوام.«

   بدلکاری، آتش، ارتفاع
ضحی هاشمی بدلکار است. در سریال ها و فیلم ها، 
او کسی است که با آتش دست وپنجه نرم می کند، 
از ارتفاع می پرد و از دل تصادف ها بیرون می آید. 

»لباس مخصوص داریم، منو آتیش می زنن و بعد 
با پتو خاموش می کنن. مردم فکر می کنن واقعیه، 

ولی همه چی حساب شده ست. آموزش داره.«
اما همه ماجراها همیشــه هم طبق برنامه پیش 
نمی رود. روزی، در حال تمرین برای آویزان شدن 

از برجی بلند بود که ناگهان...
»بالای پشت بوم بودم، یکی از همسایه ها زنگ زد 
آتش نشانی. گفت یه خانم می خواد خودشو بندازه 
پایین! یهو دیدم کوچه پر از پلیس و آتشنشــان 

شده. نمی دونستن دارم تمرین می کنم!«
از آینده اش می پرسیم. لبخند می زند.

بعضی ها از او می پرسند: نمی خوای بچه دار شی؟ 
بشینی خونه؟

»خیلی خانومم، برخلاف چیزی که فکر می کنن. 
فقط چون از ارتفــاع می پرم یا موتورســواری 
می کنم، فکر می کنن مردونه ست. ولی من فقط 

مسیر خودمو انتخاب کردم.«
ضحی هاشمی یک زن معمولی نیست. او مرزها را 
نادیده می گیرد، از ترس عبور می کند، و راه هایی 
را باز می کند که تا پیش از این برای زنان بســته 

بودند.
اگر یک روز، دختری را دیدید که با موتوری در 
خیابان می تازد، یا از دل آتــش بیرون می آید، 
یا از طنابی در آســمان آویــزان لبخند می زند، 
شاید همان کسی باشــد که سال ها پیش، با بند 

کفشش، مسیر خودش را بست و راه افتاد.

   روایت

روایت یک زن؛ میان آتش، آسمان و آسفالت
امیر جلالی   

             هفت صبح

روایت کاروانسرای خانات، از ساخت در بیرون حصار ناصری تا بورس خشکبار 
دباغان رفتند اما حجره ها هنوز باقی ست

  الهه باقری سنجرئی 
             هفت صبح

  این جا ببینید
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